بررسی مقایسه‌ای حقوق زنان
پیش و پس از انقلاب اسلامی

گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تا حدودی فرصت مناسبی را برای مقایسه‌ی حقوقی سیاسی ـ اجتماعی زنان در این مدّت، با حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان در طول دوره‌ی پنجاه سال‌ی حکومتی ایجاد می‌نماید که پدیده‌ی انقلاب اسلامی برای سرنگونی آن شکل گرفت. هرچند از منظری، ممکن است مقایسه‌ی کارنامه‌ی بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی با کارنامه‌ی پنجاه ساله‌ی پهلوی متناسب نباشد؛ امّا با این حال همین دوره‌ی نسبتاً کوتاه نیز به‌خوبی می‌تواند تحولات صورت گرفته پس از انقلاب اسلامی را در مقایسه با آن‌چه در دوران پیش از انقلاب اسلامی انجام گرفت، نشان دهد.

برای بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، هم‌چنان که در بخش‌های قبلی اشاره شد، شاخص‌های مختلفی وجود دارد که بر اساس آن‌ها می‌توان میزان بهره‌مندی‌ زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان تا حدودی مشخص نمود؛ امّا باید توجه داشت که تکیّه‌ی صرف بر این شاخص‌ها به هیچ وجه شیوه‌ی مناسبی برای مقایسه حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان در دوره‌ی پهلوی و جمهوری اسلامی نیست؛ به دلیل این‌که بیش‌تر این شاخص‌ها تنها تحولات کمّی را نشان می‌دهند و کمتر می‌توان تحولات کیفی را از دل آن‌ها بیرون کشید. در حالی که عمده تحولی که با وقوع انقلاب اسلامی در حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان صورت گرفت، تحول کیفی بود. در حقیقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تغییرات اساسی کرد و به‌جای نظام سیاسی بسته که از جهات گوناگون، وابستگی‌های عمیقی به غرب و به‌ویژه آمریکا داشت و از نظر اقتصادی و فرهنگی کاملاً تحت تأثیر غرب قرار داشت و به مذهب و باورها و اعتقادات مردم ایران تا حد زیادی بی‌اعتنا بود، نظامی مردمی، مستقل و وفادار به مذهب شکل گرفت که شعارهای اصلی خود را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قرار داده بود. این مسأله باعث دگرگونی عمیق در بسیاری  از معیارها و دیدگاه‌ها گردید که موضوع زنان نیز از این امر مستثنی نبود؛ در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید از زن در جامعه عرضه شد که کاملاً متفاوت از الگویی بود که در دوره‌ی پهلوی، سعی می‌شد از زن نشان داده شود.

حال طبیعی است که برخی از شاخص‌های حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را باید در پرتو این تحولات کیفی صورت گرفته، در نظر گرفت و بررسی و مقایسه کرد؛ زیرا بدون توجه به این مسائل، تکیه بر برخی شاخص‌ها و آمارها، نه تنها برای رسیدن به مقصود، مفید نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد می‌تواند گمراه کننده نیز باشند؛ برای مثال، اگر یکی از شاخص‌های حقوق فرهنگی زنان به صورت زیرمجموعه‌ای از حقوق اجتماعی، تعداد عناوین و شمارگان مجلات و کتاب‌های منتشر شده درباره‌ی زنان باشد؛ آیا می‌توان صرفاً به آمارها و ارقام و اعداد برای مقایسه‌ی میزان پیش‌رفت یا احیاناً پس‌رفت زنان در این زمینه توجه کرد؟ و به فرض می‌توان شمارگان و عناوین بسیاری از نشریات مبتذل دوران پهلوی را که امام (ره) بعضی از آن‌ها را کانون پخش فساد اخلاق و فحشا و نشر بی‌عفتی و افسار گسیختگی دانسته بود،
شاخصی برای حقوق اجتماعی زنان محسوب نمود؟ و به همین ترتیب آیا می‌توان میزان حضور زنان در سینمای قبل از انقلاب را تنها به صورت کمّی با حضور آنان در سینمای پس از انقلاب مقایسه نمود؟

این موارد، تنها اشاره‌ی کوتاهی به این نکته‌ی اساسی است که جز در پرتو دیدگاه‌های رایج درباره‌ی زنان و جایگاه اجتماعی آنان و حقوق سیاسی ـ اجتماعی‌شان، در دو دوره‌ی مختلف پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، نمی‌توان مقایسه درست و جامعی از میزان بهره‌مندی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی، انجام داد. به همین دلیل در این بخش نیز سعی می‌گردد تا مقایسه‌ای در دوره‌ی مورد اشاره، با توجه و عنایت به این نکته صورت گیرد.

تحولات ایجاد شده در زمینه‌ی حقوق سیاسی زنان

گفتار اول: تغییر دیدگاه

با وقوع انقلاب اسلامی، کل نظام سیاسی ایران دگرگون گردید. رژیم مستبد و وابسته به آمریکا سرنگون شد و به جای آن نظامی دینی و مردمی، با عنوان «جمهوری اسلامی» استقرار یافت. جمهوریت نظام تازه تأسیس، نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام یعنی مذهب اکثریت مردم ایران بود. تلفیق این دو، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال 1358 به تصویب 3/98 درصد مردم ایران رسید.

حضور پرشور مردم در ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پاسداری از آن در ماه‌ها و سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، باعث گردید تا نقش اساسی و محوری آنان در سرنوشت جامعه کاملاً آشکار گردید و عبارت مشهور امام مبنی بر این‌که «میزان رأی ملت است» به‌خوبی گویای دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و برای مردم، نقش محوری قائل بود. این دیدگاه جانشین دیدگاهی شده بود که پیش از انقلاب رواج داشت و مشخصه‌ی  اصلی آن، شاه‌محوری و عدم توجه به مشارکت فعال مردم در سیاست و سایر عرصه‌های جامعه بود و «محمدرضا شاه» در جایگاه اصلی‌ترین مهره‌ی رژیم در مواردی بی‌اعتنایی مطلق خود را به دموکراسی و مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه آشکار ساخته بود و خوی استبدادی رژیم نیز باعث گردیده بود تا مشارکت سیاسی مردم به مفهوم واقعی آن هیچ‌گاه کوچک‌ترین مجالی برای بروز نیابد. مجالی که پس از پیروزی انقلاب به گسترده‌ترین شکل آن حاصل گردید.

حال، تغییرات حاصل شده درباره‌ی حضور سیاسی زنان و دیدگاه‌های رایج درباره‌ی این مسئله را باید در بطن این تحول کلان بررسی نمود.

رژیم پهلوی هم‌چنان که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی قائل نبود، به حقوق سیاسی زنان هم بی‌اعتنا بود و به همین سبب مشارکت سیاسی توده‌ی زنان، هیچ‌گاه در دوران پهلوی تحقق نیافت. با این حال، رژیم پهلوی تلاش داشت تا با اتخاذ برخی سیاست‌های تبلیغاتی نه تنها خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهد، بلکه چنین ادعا نماید که با وجود مشکلات و مخالفت‌ها، در تلاش است تا گام‌های بلندی را برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بردارد.

حکومت پهلوی در اوایل دهه‌ی چهل تلاش نمود تا به ظاهر با اعطای حق رأی به زنان، زمینه‌ی مشارکت سیاسی آنان را فراهم نماید و پس از آنان با اقداماتی همانند انتصاب زنان به برخی مناصب سیاسی ظاهراً نشان داد که قصد اعطای حقوق سیاسی زنان را دارد. محمدرضا شاه حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هم‌چنان به آن‌چه درباره‌ی زنان انجام شده بود، افتخار می‌کرد و معتقد بود: «زنان کشورهای مترقی در راه آزادی خویش و به دست آوردن همان حقوق مدنی و سیاسی که به یک‌باره به زنان ایران اعطا شد، ده‌ها سال مبارزه کرده‌اند.»

با وجود این اقدامات ظاهری و ادّعاهای بزرگ، در عمل عموم زنان به حقوق سیاسی دست نیافتند. زیرا در واقع، رژیم پهلوی در تلاش بود تا در عین سرکوب توده‌ی آزادی‌خواه مردم، از اعطای حق رأی به زنان، از نظر روانی، بهره‌برداری سیاسی نماید؛ اولاً محبوبیتی را برای خود در بین برخی از اقشار مردم کسب نماید و ثانیاً با توجه به مخالفت برخی از روحانیان سرشناس با این اقدام رژیم، فرصت تبلیغاتی مناسبی را برای مرتجع قلمداد نمودن روحانیت به دست آورد؛ هم‌چنان که مدّت‌ها تلاش کرد تا از این موضوع سوء‌استفاده تبلیغاتی نماید. با این حال، به‌تدریج روشن گردید که بر خلاف این ادّعاهای ظاهری، اصولاً رژیم، اعتقادی به مشارکت سیاسی زنان ندارد و تا سرنگونی آن، هیچ‌گاه مشارکت توده‌ی زنان به معنای واقعی آن اتفاق نیفتاد. به همین سبب هم‌چنان که در بخش اوّل اشاره شد، برخی از روحانیان و به‌ویژه امام (ره) به افشاگری علیه این اقدام پرداختند و با تأکید بر این نکته که وقتی رژیم نیروهای آزادی‌خواه و مخالف را اعم از مرد و زن به‌شدت سرکوب می‌کند، اعطای حق رأی به زنان جز ادعایی تو خالی و دروغین بیش نیست، نشان دادند که رژیم تنها قصد فریب‌کاری دارد و به مرور نیز همین معنا آشکار گردید و معلوم شد که اصولاً رژیم اعتقادی به حضور سیاسی مردم و به‌ویژه زنان نداشته و ندارد.

البته توجه رژیم به زنان و حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان غیر از منظر فریب‌کاری از دیدگاه دیگری نیز تحلیل شده است که تا حدودی نسبت به دیدگاه نخست، بدبینانه‌تر نیز می‌باشد. بر اساس دیدگاه مذکور، رژیم این اقدامات ظاهری را نه تنها برای پرده‌پوشی، بلکه برای عمقیق کردن دیکتاتوری خود انجام می‌داد.

هالیدی که در سال‌های آخر رژیم پهلوی تحقیقات جامعی را درباره‌ی وضعیت ایران انجام داده است، معتقد به این دیدگاه بود. وی در تحقیق خود می‌نویسد.

«دولت ایران خود را به صورت قهرمان حقوق زنان جلوه داده است؛ ولی مانند اصلاحات راضی و اتحادیه‌ی کارگری فرمایشی، در این مورد نیز هدف، آن بوده است که تغییراتی در جامعه‌ی ایران برای تسهیل کار دولت به وجود آورند و از ظهور جنبش‌های مستقل از دولت که می‌توانند درخواست‌های حادّ و جدی داشته باشند، جلوگیری کنند.»

در واقع بر اساس این دیدگاه می‌توان گفت رژیم پهلوی نه تنها اعتقادی به مشارکت و حقوق سیاسی زنان نداشت، بلکه تلاش می‌کرد تا با سوءاستفاده از این اهرم و با آلت دست قرار دادن، زمینه‌های استمرار نظام دیکتاتوری و استبدادی خود را استحکام و دوام بیش‌تری بخشد؛ اما این دیدگاه رژیم، مگر سردی بود که باعث گردید، زنان نیز هم‌پای مردان، برای فرو ریختن پایه‌های استبدادی رژیم تلاش نمایند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه جدیدی درباره‌ی حقوق سیاسی زنان مطرح گردید. دیدگاهی که در عین رعایت موازین اسلامی، امکان مشارکت زنان را در سیاست به شکلی گسترده امکان‌پذیر می‌ساخت. در این دیدگاه جدید، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه‌های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات‌ها و هم‌چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی‌گیری‌ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده‌ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان‌گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان بود. 

از سوی دیگر، نظریه‌ی «امام خمینی (ره)» درباره‌ی حقوق سیاسی زنان، در مقام یکی از فقهای برجسته و مجتهدان طراز اوّل، فصل‌الخطاب دیگر علما قرار گرفت و در نظریات دینی مطرح شده پس از انقلاب، حقوق سیاسی زنان به رسمیت شناخته شد و تفکر سیاسی و حضور در مسائل جمعی همان گونه که بهره‌ی مردان است بهره‌ی زنان نیز دانسته شد
و کمتر می‌توان به نظراتی برخورد کرد که در حقوق سیاسی زنان تردیده کرده باشند.

اهمیت نظریه‌ی فقهی ـ سیاسی امام (ره) و نقش برجسته‌ی آن در حقوق سیاسی زنان با توجه به دو نکته، بیش‌تر آشکار می‌شود. نخست این که، اصولاً در بیش‌تر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران، توجه خاصی به زنان نمی‌شد و حساب عمده‌ای برای آنان گشوده نمی‌گردید. در جریانات نوگرایانه‌ی دینی نیز، برای نمونه، حتی «مهندس بازرگان» هیچ‌گاه با زنان و رهایی آنان و حقوق سیاسی‌شان بر سر مهر نبود و همواره با حضور زنان در تشکیلات خود مخالفت می‌نمود و حتی پس از انقلاب نیز همراه با اقلیّت معدودی در مجلس اوِّل، به عدم انتخاب زنان برای مجلس، رأی مثبت داد.
در دیدگاه‌های مذهبی سنتی‌تر نیز، عموماً به استناد برخی روایات، مشارکت سیاسی زنان مجاز شمرده نمی‌شد و زنان از دخالت در امور سیاسی منع می‌گردیدند. هرچند که برای مقابله با این‌گونه نظرات، معدودی از متفکران روشن‌بین مذهبی، دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی را مطرح می‌ساختند و نادرستی دیدگاه نخست را آشکار می‌نمودند.

دومین نکته‌ای که اهمیت دیدگاه و نظریه‌ی امام را آشکارتر می‌نماید، این است که حتی امروز نیز در برخی از کشورهایی که هم‌چنان تلاش می‌نمایند تا خود را به تعالیم اسلام وفادار نشان دهند، بر اساس برخی قرائت‌های دینی رایج، زنان به هیچ وجه امکان حضور در عرصه‌ی سیاست را ندارند؛ برای نمونه در عربستان، به گفته‌ی رییس مجلس مشورتی آن کشور، در شریعت اسلام، زنان نمی‌توانند سمت دولتی داشته باشند و حتی شورای مشورتی هم شامل این ممنوعیت می‌شود.
گاهی دیدگاه‌ها درباره‌ی حضور سیاسی زنان چنان تنگ‌نظرانه است که زنان حتی برای تماشای سیاست‌مداران هم دچار مشکل بودند. در سال 1378 برای اولین بار در عربستان، 20 زن تماشاگر در طبقه‌ی فوقانی مجلس شورای حضور یافتند.
 در کشور کویت نیز، در انتخابات اخیر، اصلی‌ترین شعار نامزدهای انتخابات این بود که «با حضور سیاسی زنان مخالفیم.»

در مجموع می‌توان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره‌ی حقوق سیاسی زنان این دیدگاه رواج یافت که زنان درست همانند مردان می‌توانند از امکان مشارکت سیاسی در جامعه برخوردار گردند و پا به پای مردان در سیاست حضور مؤثر و فعال داشته باشند. بر پایه‌ی این دیدگاه، امکان حضور سیاسی زنان که در واقع با آغاز انقلاب و راه‌پیمایی‌ها تا حدودی شکل گرفته بود، قطعیت یافت و به گونه‌ای که در گفتار بعد، خواهیم دید به صورت مطلوبی استقرار یافت. با این حال باید دانست که با توجه به ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی و لزوم تبعیت از تعالیم دین اسلام، در احراز برخی از مناصب سیاسی همانند رهبری و مناصب عالی قضایی، محدودیت‌های برای زنان وجود دارد که به استناد مبانی فقهی می‌باشد.

گفتار دوم: فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان

مشارکت سیاسی شاخص‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از حق رأی و امکان احراز مناصب و پست‌های سیاسی. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه‌ی حق رأی، برخلاف اعطای ظاهری حق رأی، چندان نقطه‌ی برجسته و کارنامه‌ی قابل قبولی را نمی‌توان دید و علناً زنان نیز همانند بیش‌تر مردان، هیچ‌گاه از حق رأی برای مشارکت فعّال و مؤثر در صحنه‌ی سیاسی جامعه، برخوردار نگردیدند. هنگامی که در عرصه‌ی همگانی، امکان مشارکت عملی در سیاست از زنان سلب گردد، طبیعی است که به شاخص دوّم یعنی حضور زنان در پست‌های سیاسی نیز نمی‌توان چندان خوش‌بین بود و همین‌گونه نیز هست. در واقع در دوره‌ی پهلوی، زنان به برخی از مناصب و پست‌های سیاسی دست پیدا نمودند که بالاترین آن‌ها نیز مقام نایب‌السلطنگی بود که فرح، این مقام را از آن خویش ساخته بود. غیر از این مقام برخی از پست‌های سیاسی دیگر نیز از قبیل نمایندگی مجلس، نمایندگی سنا و حتی در سال‌های آخر، پست وزارت، به عرصه‌ی حضور زنان تبدیل گشته بود؛ امّا بیش‌تر این زنان به دلیل وابستگی به دربار و مقامات عالی رتبه‌ی کشور، به این پست‌ها نائل گردیده بودند و کمتر به دلیل شایستگی‌ و توانایی‌های خود، به این مقامات دست می‌یافتند. شاخص‌ترین این گونه زنان، اشراف پهلوی بود که به دلیل وابستگی به شاه، همواره عرصه‌های نسبتاً گسترده‌ای از حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاسی را در اختیار خود می‌گرفت. این گروه از زنان، عملاً چنان حصار تنگی را ایجاد می‌نمودند که برخی از افراد و هم‌چنین مؤسسات و تشکل‌هایی که در آرزوی رهایی زن و توجه به حقوق زنان بودند، ناگزیر می‌شدند برای ادامه‌ی فعالیت، به نوعی در چتر حمایت و اطاعت این گونه زنان و مجموعه‌های زیر نظارت آن‌ها و به‌ویژه اشرف پهلوی درآیند.

این امر باعث می‌شد که برخلاف اهداف مثبت و خیرخواهانه‌ی بیش‌تر این افراد و مؤسسات، به‌تدریج آنان نیز قربانی سوابق ذهنی این‌گونه رفتار زنان و سیاه‌کاری‌ها و تباه‌کاری‌های آنان گردند.

در حقیقت حضور معدود این‌گونه زنان را در برخی از مناصب و مقام‌های سیاسی جامعه، به‌هیچ وجه نمی‌توان آن‌گونه که رژیم خود تبلیغ می‌نمود، و برخی از زنان نیز به آن باور داشتند،
نشانه‌ای مبنی بر اعطای حقوق سیاسی به زنان محسوب نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر دوی این شاخص‌ها، رشد داشته‌اند. امّا رشد آن‌ها، متناسب با یک‌دیگر نبوده است و تقریباً می‌توان گفت که کاملاً هم‌سطح رشد نیافته‌اند. در مشارکت توده‌ای و رأی‌گیری‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌گردد، در حالی که در پست‌ها و سمت‌های سیاسی، روند رشد، بسیار کند و بطئی بوده است.

در زمینه‌ی مشارکت انتخاباتی و حق رأی، اصولاً جنسیّت یکی از عوامل مؤثر دانسته شده است. غالباً مردان تمایل بیش‌تری برای حضور در صحنه‌های سیاسی به‌ویژه در انتخابات از خود نشان می‌دهند و مطالعات انجام شده نشان‌گر این است که در برخی از جوامع درصد شرکت‌کنندگان مرد تقریباً به دو برابر زنان می‌رسد.
 با این حال، پس از انقلاب اسلامی، زنان تقریباً پا به پای مردان، در صحنه‌ی رأی‌گیری‌های مختلف حاضر شدند و همواره مشارکت فعال و مؤثری را در انتخابات‌های مختلف داشته‌اند. که فارغ از حضور آنان در رأی‌گیری‌های سال‌های اولیه‌ی انقلاب، حضور پرشور و گسترده‌ی آنان در انتخابات هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری و اولین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا و هم‌چنین ششمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، کاملاً محسوس و در مواقعی حتی از مردان نیز برجسته‌تر بوده است. به همین سبب هم‌چنان که برخی اظهار داشته‌اند، می‌توان گفت که در زمینه‌ی حق رأی و مشارکت انتخاباتی، هیچ‌گونه محدودیتی برای زنان وجود ندارد.

در بیش‌تر پست‌هایی که منع قانونی و شرعی نیز برای حضور زنان وجود نداشته، تا کنون زنان حضور چشم‌گیری نداشته‌اند که ریشه‌ی این مسئله را نیز باید در بحران‌ها و دوران‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور و عدم تجربه‌ عملی اکثریت زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی دانست. یکی از نهادهایی که زنان، حضور تقریباً چشم‌گیر و قابل توجهی در آن داشته‌اند، نهاد قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی، است که به تعبیری می‌توان آن را در میان سه قوه‌ی کشور، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد حکومتی محسوب نمود و زنان از همان دوره‌های نخست مجلس شورای اسلامی حضوری نسبتاً قابل توجه در آن داشته‌اند.

در زمینه‌ی حضور زنان در مناصب و پست‌های سیاسی جامعه باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن این‌که، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر چند زنان به دلایل مختلف از جمله فقدان تخصص و تجربه‌ی سیاسی لازم در پست‌های سیاسی و مدیریتی جامعه کمتر حضور داشته‌اند؛ اما به‌تدریج راه‌های لازم برای حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی گشوده شده است و زنان می‌توانند با اثبات توانایی‌های خود و کسب تجربه‌های عملی لازم سیر پیش‌رفت را برای احراز مقامات عالی‌تر طی نمایند و در این راه عموم زنان می‌توانند، به‌تدریج و با تکیه بر توانایی‌های خود، در عرصه‌های مدیریتی حضور جدّی‌تر و گسترده‌تری داشته باشند.

نکته‌ی مهم دیگر، دراین باره، تحول فرهنگی است که در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، صورت گرفته است. پیش از انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی محدود به وابستگان رژیم و کسانی بود که دیدگاه‌ها و نگرش‌های رژیم را پذیرفته بودند و با توجه به عدم تقیّد رژیم به تعالیم اسلام، اصولاً عموم مردم چندان نظر خوشی به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نداشتند و خود زنان نیز به دلیل اعتقادات دینی از حضور در چنین عرصه‌هایی (به فرض عدم ممانعت رژیم) خودداری می‌کردند؛ امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت دینی و مذهبی حکومت موجب گردید تا زنان با حفظ باورها و ارزش‌های دینی خود در عرصه‌های سیاسی نیز، حضوری جدّی داشته باشند و نه تنها خود آنان مانعی از این حیث احساس نمی‌نمودند، بلکه عموم مردم نیز دیگر دیدگاه بدبینانه‌ی سابق را درباره‌ی حضور سیاسی زنان نداشتند. به همین سبب در انتخابات شوراها در بسیاری از موارد زنان حتی از مردان پیشی گرفتند که این امر نه تنها از نظر بلوغ و رشد سیاسی زنان قابل توجه است، بلکه از حیث تحول فرهنگی مذکور نیز قابل تعمق و تأمل می‌باشد؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که با روند موجود و کسب تخصص‌های بیش‌تر و هم‌چنین کسب تجربه‌های عملی سیاسی و مدیریتی در آینده روند حضور زنان در مناصب سیاسی بیش از پیش، فزونی گرفت.

در بررسی روند حضور زنان در عرصه‌ی سیاست، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید به این مسئله توجه داشت که اصولاً در بیش‌تر کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، زنان در مقایسه با مردان از سهم کمتری در عرصه‌ی سیاست برخوردار هستند. در سوئد که به کشور برابری زن و مرد شهرت یافته است، سهم نمایندگان زن هنوز از مرز 40 درصد بالاتر نرفته است. میانگین سهم نمایندگان زن در میان 176 کشور جهان تنها 6/11 درصد، در میان 21 کشور آسیایی 2/13 درصد و در میان 16 کشور غربی تنها 3/4 درصد می‌باشد.
 در کشور چین با وجود این که 33 درصد  نیروهای سیاسی را زنان تشکیل می‌دهند،
تنها 1/4 درصد کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین
و 85/3 درصد کنگره‌ی ملی خلق چین، زن هستند.
 در کره‌ی جنوبی نیز برخلاف توسعه‌ی اقتصادی حیرت‌انگیزی که ایجاد شده، زنان تنها یک درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند
و از سال 1970 تا 1990 نسبت کلی زنان دارای مشاغل بالا و مدیریتی در حدود 4 درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است.
در کشور ترکیه نیز در انتخابات سال 1995، زنان توانستند تنها 4/2 درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند.
 در ژاپن نیز از مجلس 500 نفری نمایندگان و 252 نفری مشاوران فقط 9 درصد کرسی‌ها در اختیار زنان می‌باشد و تنها یک زن در هیأت دولت حضور دارد.
در برخی از کشورها، ذهنیت رایج درباره‌ی حضور سیاسی زنان به گونه‌ای است که عملاً مانع موفقیت زنان در عرصه‌ی سیاست می‌شود؛ برای نمونه در کشور تایلند «اکثریت عظیمی از زنان، مردان را برتر از خویش به حساب آورده و امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های عمده در مسائل سیاسی و مملکتی را در صلاحیت و از وظایف و توانایی‌های آنان می‌دانند و میدان را به نفع مردان خالی می‌نمایند. این اکثریت عظیم زنان با این طرز تفکر از هم‌جنسان خود در انتخابات حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند. به همین دلیل میدان برای جولان مردان به نسبت بسیار زیاد و به طور نابرابر خالی می‌ماند.»
و به همین دلیل و با توجه به این واقعیت می‌توان پیش‌رفت زنان ایران را در هر دو شاخص حق رأی و مناصب سیاسی لمس نمود. در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مانع جدی در برابر مشارکت سیاسی زنان ایجاد نگردیده است، بلکه به‌تدریج برخی از گره‌ها و مشکلات نیز برطرف شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی از منتقدان حقوق زن در ایران نیز، با دید مثبت به این موضوع نگریسته‌اند. از جمله یکی از این منتقدان در پاسخ به این پرسش که «آیا زنان در جامعه عقب نرفته‌اند و آیا یک نهضت بیداری زنان، در ایران شکل گرفته است؟» می‌گوید: «اگر از حق نگذریم این بیداری را انقلاب به وجود آورد. وقتی از من می‌پرسند چه‌قدر به موقعیت زنان ایرانی در آینده امیدواری؟ می‌گویم: خیلی»
روند این پیش‌رفت به گونه‌ای ملموس بوده است که خارجیان نیز در مواردی به آن اذعان داشته‌اند. از جمله «آنجلاکینگ»، مشاور ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل در امور زنان، که یکی از مقامات مسؤول برگزاری نشست بین‌المللی زنان در سال 2000 بود، ضمن تحسین پیش‌رفت‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نصیب زنان ایران شده است، حضور گسترده‌ی زنان در دو انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را نشانه‌ی مهمی از بلوغ فکری و فرهنگی زنان ایرانی دانست. به اعتقاد وی حضور فزاینده‌ و رو به رشد زنان ایرانی در امور سیاسی به‌ویژه در نهادهای قانون‌گذاری، موقعیت قابل تحسینی محسوب می‌شود که در کشورهای در حال توسعه کم‌نظیر است.

در واقع، امروزه زنان ایرانی به گونه‌ای سیاسی شده‌اند که کارشناسان سیاسی بر این باورند که در جامعه‌ی فعلی ایران، باز کردن حساب ویژه‌ای برای زنان و دختران از سوی گروه‌های سیاسی امری اجتناب‌ناپذیری و عامل بقایی برای آن‌ها می‌باشد.

تحولات ايجاد شده در زمينه ي حقوق اجتماعي زنان

گفتار اول:تغيير ديدگاه

مسيري را كه پهلوي ها براي توسعه و نوسازي ايران پذيرفته بودند، الگوي ناقصي از غرب بود كه تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف مي ماند. بالطبع زنان نيز در اين دوره، بخشي از اين الگو محسوب مي شدند. به همين سبب در دوران پهلوي الگويي از زن معرفي مي گرديد كه نه كاملاً الهام گرفته از غرب بود  و نه نسبتي با جامعه و زنان ايراني داشت.

طبيعي بود كه اين الگو نه عملي بود نه پذيرفتني؛ به همين سبب هيچگاه به توفيقي فراگير در سطح جامعه دست نيافت. از سويي، الگوي ناقصي از زن غربي بود و به تعبير مرحوم شريعتي، به جاي معرفي آن دسته از زنان غربي كه براي بررسي نوعي سوسك 18 سال از عمر خود را در جنگل هاي آفريقا مي گذراندند، عمدتاً ستاره هاي هاليوود تبليغ مي‌شدند و هنرپيشه ها و آوازخوان هاي غربي به صورت الگوي زن موفق و رها شده غربي، معرفي مي گرديدند. از سوي ديگر، الگوي تبليغي رژيم در ميان توده ي مردم جايگاهي نداشت؛ زيرا حتي الگوي كامل زن غربي كه از محسنات قابل توجهي هم برخوردار بود، براي جامعه مذهبي ايران بيگانه بود و مورد پذيرش اكثريت مردم نبود،(1) تا چه رسد به الگوي ناقصي كه رژيم معرفي مي كرد. با اين حال، رژيم پهلوی همواره اين الگو را حمايت و تبليغ مي كرد. اين الگو كه تاكيد عمده آن بر ظواهر تمدن غربي بود، در درون كشور با مانعي جدي مواجه بود و آن تعاليم دين اسلام بود كه نقاط افتراق فراواني با زن مطلوب الگوي مذكور داشت. به همين سبب از همان آغاز، تعارضي جدَي ميان آن و مذهب به وجود آمد كه اوج آن واقعه كشف حجاب بود.

كشف حجاب اجباري، هر چند ستم ها و رنج هاي فراواني را براي زنان و حتي مردان ايراني به همراه آورد، ولي در نهايت، برخلاف تمامي آن سختي ها و رنج ها و در عين حال فشارها به سامان نرسيد و عقيم ماند. با وجود اين، رژيم پهلوي سياست ضد مذهبي خود را حفظ نمود و با شيوه هاي مستقيم و غير مستقيم، همواره تلاش مي نمود تا با مذهب مقابله نمايد؛ براي مثال، درباره ي جايگزين ساختن كلاه نمد يا روپايي به جاي كلاه پهلوي در سال 1315 چنين گفته شده است كه رضا شاه اين كلاه را نه تنها بال هدف ريشه‌كن كردن هويت هاي قومي بلكه عمدتاً به اين دليل انجام داد كه با نمازگزاران مسلمان كه هنگام نماز مجبور به سجده بودند، به نوعي مقابله كرده باشد.(2)

جالب اين جا است كه اين گونه اقدامات در حالي انجام مي شد كه رژيم خود را به اسلام كاملاً وفادار نشان مي داد و حتي محمد رضا خود را از سوي خداوند، داراي مأموريت و  رسالتي ويژه با مذهب نيز نشان مي دهد كه تا چه اندازه به مسا‌‌‌يل جامعه سطحي‌نگرانه پرداخته مي شد و عميقاً به آن ها، توجهي نمي شد؛ به گونه‌اي كه مذهب و تعاليم آن، چنان سهل شمرده مي شد كه حتي شخصي همانند اشرف به تفسير دين و دستورات قرآني مي پرداخت و استدلال مي‌كرد:«...حتي در قرآن، چادر به اصطلاح امروز، الزامي نيست؛ بلكه قرآن از زن مي خواهد كه در رفتار و لباس خود رعايت اعتدال را بكند؛ ولي اين حكم قرآن به حجاب منتهي گرديد كه از بقاياي دوران گذشته است.»(1)

طبيعي بود كه بر اين اساس افراد ديگري نيز به خود اجازه ي تفسير تعاليم ديني را بدهند؛ براي مثال، يكي از زنان حقوق دان در انتقاد از ماده 179 قانون مجازات عمومي آيه ي « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فأن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهنَّ الموت او يجعل الله لهن سبيلاً» (نساء،15) را چنين ترجمه و معني مي كند كه « چون زنان شما به فاحشگي تن در دهند، براي اين كار چهار گواه بگيرند. اگر گواهان، گواهي دادند، آن زنان بدكار را در خانه نگهداريد تا آن كه مرگ آنان را بميراند يا خداي برايشان راهي پديد آورد. منظور از راه در اين جا شوهر ديگر است.»(2)

اين گونه ساده انگاري و عدم تعمق كافي در امور، موجب شد، الگوي تبليغي رژيم از زن نيز به همان ترتيب تبليغ گردد و زن ايراني به اجبار و طبق نظر آنان مسيري را بپيمايد كه گمراهي آن از همان ابتدا آشكار بود. در واقع، بدترين وضعيت زن در جوامعي دانسته شده كه از سويي با تأثير گرفتن از غرب، عفاف و اصالت زنان از بين رفته است و از سوي ديگر از علم و فرهنگ و حقوق انساني كه تا حدودي در آن جا تأمين است، بهره اي گرفته نشده است(3) و در دوره پهلوي زنان به اجبار به سوي چنين وضعيتي رانده مي شدند. در اين دوره، ظاهرگرايی چنان انديشه و ذهن برخي ازر مهره هاي اصلي رژيم بويژه زنان پرنفوذي همانند اشرف را به خود معطوف ساخته بود، كه در اوج انقلاب به جاي تعمق در علت رفتار اعتراض آميز توده ي مردم، بخصوص زنان و تأمل در حضور فعال آنان در قيام ملّت، هم چنان تأسف اصلاحات ظاهري را مي خورند. اشرف چند ماه قبل از سقوط رژيم به هنگام بازگشت از اتحاد شوروي، به دليل مسدود بودن خيابان ها به دليل تظاهرات، ناگزير به استفاده از هليكوپتر مي شود و در مسير كاخ با مشاهدهي حضور عظيم زنان تظاهرات كننده، از ته دل افسوس مي خورد كه زنان تمام آزادي هايي را كه پهلوي ها داده بودند، دور افكنده، دوباره چادر سياه هاي مادربزرگ هايشان را سر كرده اند.(4)
البته پس از سقوط رژيم، مهره هاي اصلي آن تا حدودي متوجه اشتباه بودن مسيري كه دنبال مي كرده اند، شدند؛ چنان كه محمد رضا در آخرين مصاحبه ي خود در قاهره در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا احساس پشيماني نمي‌كنيد؟ اظهار داشت: «شايد در تقسيم اموال خود بين افراد محروم تأخير كردم، شايد نمي بايست روحانيون را با اين شدت تحت تعقيب قرار دهم، شايد نمي بايست كشور را با اين سرعت متجدّد و مطابق عصر حاضر نمايم. هم چنين نمي بايست فرهنگ غربي بسيار تند و زننده را مي پذيرفتم. بايد مشروبات الكلي را قدغن مي كردم، بعضي از كاباره ها و سينما ها را تعطيل مي كردم و با قدرت بيشتري با مواد مخدر مبارزه مي كردم.»(5)

1.اشرف پهلوي،منو  برادرم،پيشين،ص71

2.مهرانگيز منوچهريان، انتقاد از قوانين اساسي، مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن،سازمان داوطلبان حمايت خانواده،1342،ص100

3.محمد فنائي اشكوري،منزلت زن در انديشه اسلامي،پيشين،ص53

4.ويليام شوكراس،آخرين سفر شاه، پيشين،ص242
5.عبدالرضا هوشنگ مهدوي، صحنه هايي از تاريخ معاصر ايران،ص508

اين پشيماني حتي اگر واقعي بوده باشد، چنان دير هنگام صورت گرفت كه ديگر سودي نداشت و با پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاه جديدي بر جامعه ايران حاكم شده بود كه مهمترين وجه آن، تكيه بر تعاليم دين اسلام و احساس اعتماد به نفس در برابر غرب بود.(1) در پرتو اين ديدگاه، زن ايراني هم توانست تا حدودي الگو و جايگاه واقعي خود را باز يابد.

ديدگاهي كه پس از انقلاب اسلامي درباره ي حضور زنان در عرصه ي اجتماع رواج يافت، داراي دو ويژگي اساسي بود: نخست اين كه تقريباً تمايزي بين زنان و مردان براي حضور اجتماعي قائل نبود و امكان حضور و فعاليت در عرصه هاي مختلف اجتماعي را همان گونه كه حق مردان مي دانست، حق زنان نيز به شمار مي آورد. بيان امام(ره) در مقام بنيان‌گذار نظام جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين كه اسلام، زن را مثل مرد در همه شؤون دخالت داده است و همانگونه كه مردان در همه شؤون دخالت دارند، زنان هم بايد دخالت نمايند،(2) به خوبي اين معنا را نشان مي دهد. نكته قابل تأمل در اين زمينه اين است كه پس از انقلاب  اسلامي، به حضور اجتماعي زنان در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي نه تنها به صورت حق زنان توجه و تأكيد مي شد، بلكه از زاويه ديگر به صورت تكليف نيز در نظر گرفته مي‌شد و با توجه به مسؤوليت تمامي افراد جامعه در حفظ و حراست از جامعه اسلامي چون تكليفي شرعي، زنان نيز در به جا آوردن اين تكليف همانند مردان محسوب مي گرديدند. به همين سبب بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، همواره تأكيد مي‌نمودند: «مرد و زن اين كشور، همه پاسدار اسلام هستند.»(3)

«مسئله، مسئله ي يك حكومت نيست... مسئله اسلام است. مسئله اسلام يعني بر زن و مرد اين كشور واجب است كه دفاع كنند.»(4) «زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند.»(5)در نتيجه وقتي بر حضور اجتماعي زنان در عرصه هاي كلان هم در مقام محق و هم در مقام مكلّف، اين گونه، تأكيد مي شود، در عرصه هاي خردتر نيز، اين ديدگاه قابل لمس است؛ به گونه اي كه يكي از مسؤولان ارشد نظام در كنفرانسي در حجاب و آزادي اظهار داشت:«...بايد تأكيد كنم كه ما به صورت واجب كفايي نياز داريم كه بعضي از زن ها بروند، يك تخصص هايي غير از خانه داري كسب كنند.»(6) و امروز هم مسئولان بر حضور اجتماعي زنان تأكيد دارند؛ بويژه در زمينه اقتصاد، نجات اقتصاد كشور از اتكاي صرف به نفت، مستلزم عزمي ملّي دانسته شده است كه زنان نيز پا به پاي مردان بايد در اين وظيفه ي ملّي شركت نمايند.(7)

1.رهبر فقيد انقلاب(ره) در پاسخ به سؤالي درباره ي خصايص جنبش مردم ايران عليه شاه، فرمودند:« اولين و مهمترين خصيصه ي اين نهضت اين كه اسلامي است و با شعارها و اهداف اسلامي كه مبين خواسته هاي مستضعفين امت است، همراه مي باشد. دومين خصيصه ي آن، اين است كه نهضتي است بدون هيچ گونه وابستگي به خارج.»(تبيان،دفتر بيستم،ص 418)

2.تبيان، دفتر هشتم، جايگاه زن در انديشه امام خميني (ره)،ص 102 و 103

3.همان،ص 201

4.همان،ص 203

5.همان،ص 103

6.آيت الله علي جنتي،حجاب و آزادي،مجموعه مقالات كنفرانس،ص 185

7.حسن روحاني،انقلاب اسلامي،ريشه ها و چالش ها،مركز پژوهش هاي مجلس،1376،چاپ اوّل، ص 263

ويژگي دوم اين ديدگاه، خصلت هاي مذهبي آن و پاي بندي آن به تعاليم اسلامي بود. به همين دليل، حضور اجتماعي زنان با توجه به ضوابط و مقررات خاص برگرفته از اسلام تعريف مي شد. در اين ديدگاه، زنان در عين حضور در اجتماع، موظف به رعايت حريم هاي خاص به ويژه در ارتباط با مردان بودند. مهمترين وجه بارز آن هم رعايت حجاب و پوشش اسلامي بود و از زنان مسلمان جامعه نيز چنين انتظار مي رفت كه « نشان دهند، حجاب با زندگي اجتماعي منافاتي ندارد.»(1) يعني از سويي، مشاركت و حضوري فعال در جامعه داشته باشند و از سوي ديگر، حريم شرع را رعايت نمايند.
با اين حال برخي از اين حريم ها را محدوديت براي زنان و عاملي براي اعمال تبعيض، بلكه  تنها براي حفظ مصالح كلان جامعه، ايجاد شده بودند. امام (ره) با اشاره به اين موضوع تأكيد داشتند:«خداوند همانطور كه قوانيني براي محدوديت مردها در حدود اين كه فساد بر آن ها راه نيابد دارد، در زن ها هم دارد. همه براي صلاح شماست. همه قوانين اسلامي براي صلاح جامعه است.»

در واقع چنين استدلال مي‌شد كه اين حريم ها كه به ظاهر ممكن است در مواردي چون محدوديت جلوه نمايد، تنها براي حفظ كرامت و شخصيت متعالي زن و ايجاد بستري مناسب براي تحقق اصلي ترين نقش زنان يعني نقش تربيتي آنان در پرورش نسل آينده است و طبيعي است كه به اين منظور، نه تنها آزادي به شكل فاسد غربي آن(2) كه در دوره پهلوي ترويج مي شد، مطرود قرار مي گرفت، بلكه ديدگاه ديگري در باره آزادي مطرح مي شد كه بر گرفته از اسلام بود. اين آزادي اعطا شده به زنان «حفظ حجاب و ناموس و خدمت با مردان به كشور و اسلام بود.»(3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.آيت الله علي مشكيني،جمهوري اسلامي،3/9/1373

2.امام خميني(ره) در انتقاد از سياست هاي رژيم پهلوي دربارهي زنان و الگوبرداري آنان از غرب،تبعيّت رژيم را از الگوهاي فاسد غربي تقبيح نموده،فرمودند:«اين ها تربيت انساني را از ايران به كلي از بين بردند و تربيت هاي غربي، نه آن هم تربيت هاي صحيح غربي، تربيت هاي فاسد غربي در بين ما رواج دادند.» ر.ك به: تبيان، دفتر هشتم، ص103

3.آيت الله علي مشكيني،روزنامه اطلاعات،7/12/1362

گفتاردوم: تحولات عملي ايجاد شده در زمينه ي حقوق اجتماعي زنان 

تغيير ديدگاه رايج درباره‌ي حقوق اجتماعي زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث ايجاد تحولي گسترده در زمينه ي حضور اجتماعي زنان گرديد؛ تحولي كه تا به امروز ادامه داشت و روند شتاب زده‌اي نيز، به خود گرفته است.

در بررسي اين تحول عملي، به چند نكته اساسي بايد توجه نمود: نخست اينكه ديدگاه متفاوت مطرح شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد تا گروه بسيار گسترده اي از زنان از جنبه هاي مختلف حقوق اجتماعي برخوردار گردند؛ به دليل اينكه اصولاً در جوامعي همانند جامعه ايران همواره حكومت ها در بيشتر عرصه هاي اجتماعي، نقش و حضور قابل توجهي دارند؛ از اين رو هر گونه فعاليتي در اين عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حكومت و ديدگاهها و برنامه‌هاي كلان آن خواهد بود.

در دوران پهلوي نيز، همين نكته باعث مي گرديد تا اكثريت زنان ايراني به دليل اعتقادات مذهبي و سنتي، از حضور در عرصه هاي مختلف اجتماعي كه بشدت تحت تأثير و نفوذ رژيم قرار داشت، خودداري ورزند؛ براي مثال، حضور در عرصه‌هاي هنري از قبيل، سينما، تئاتر، موسيقي و... يا عرصه ي ورزش و اوقات فراغت و... مستلزم پذيرش جوّ حاكم بر آن عرصه ها بود كه بشدت تلاش مي‌شد تا با ديدگاه ها و الگوهاي رژيم مطابق و همسو گردد و طبيعي بود كه در چنين جوّي، عملاً حضور زنان عفيف و مسلمان ايراني امكان پذير نبود؛ امّا پس از انقلاب اسلامي، استقرار نظام اسلامي موجب گرديد تا بيشتر زنان ايراني براي حضور در عرصه هاي مختلف اجتماع مانع و مشكلي نداشته باشند و به همين دليل، حضور زنان ايراني در فعاليت هاي اجتماعي ابعاد گسترده اي يافت.

نكته‌ي ديگري كه درباره ي حضور اجتماعي زنان در سال هاي پس از انقلاب اسلامي بايد مدّنظر قرار داد، توجه نمودن به عواملي است كه باعث ايجاد توانايي در زنان مي گرديد تا زنان بتوانند به كمك آن ها، حضور فعال‌تر و مؤفق‌تري در اجتماع داشته باشند و البته، آموزش در رأس اين عوامل قرار داشت. در واقع ميزان بالاي بي سوادي در ميان زنان ايراني كه در سال هاي آخر رژيم به حدود 65 در صد بالغ مي شد، خود مانع بزرگ و عمده اي در راه برخورداري زنان از حقوق اجتماعي شان بود. به همين سبب و به دليل اين كه زنان بي سواد مانع مهمي در راه توسعه محسوب مي شوند(1) و نيز «آموزش زنان رابطه ي مستقيمي با رفاه اجتماعي دارد.»(2)، بيشتر توجه ها به آموزش زنان معطوف گرديد؛ زيرا بدون برخورداري اكثريت زنان از حداقل آموزش هاي لازم، عملاً امكان حضور فعال و مؤثردر عرصه هاي مختلف و برخورداري صحيح از حقوق اجتماعي، از آنان سلب مي گرديد؛ در نتيجه در زمينه آموزش زنان سرمايه گذاري هاي جدّي شد؛ چنان كه ميزان دانش آموزان دختر در سال تحصيلي 1366-1377 در مقايسه با سال تحصيلي 58-57 به رشدي 60 در صدي رسيد.(3) طبيعي است كه رشد فزاينده دختران در مقاطع آموزشي پايين تر، مقدمات حضور آنان را در مقاطع آموزشي عالي تر فراهم خواهد ساخت و همين گونه نيز گرديد. چنان كه در سال هاي اخير غالباً دختران از پسران در كنكور ورودي دانشگاه ها پيشي گرفته اند. از جمله در كنكور سال 1378، پذيرفته شدگان دختر 57/2 در صد كل پذيرفته شدگان را تشكيل مي دادند.(4)
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3.مجموعه مقالات كنگره ي نقش زن در علم صنعت و توسعه، دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري، زمستان 74 ،ص 154

4.زنان، سال 78، ش 56، ص 68

تلاش زنان در اكثر كشورهاي دنيا و عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته براي رقابت با مردان و احراز مشاغل و جايگاه هاي اجتماعي بالاتر موجب گرديده است تا در عرصه آموزش نسبت به مردان به برتري هاي محسوسي دست يابند؛ براي مثال در كشور آمريكا 3/53 درصد از كل دانشجويان را زنان تشكيل مي دهند(1) و اين آمار در كشورهاي فرانسه به 56 درصد رسيده است.(2) با اين حال فرانسه يكي از معدود كشورهاي اروپايي دانسته شده است كه توانسته خود را به چنين سطحي برساند.(3) و از اين رو به نظر مي رسد آمار دختران دانشجو در ايران ركوردي جهاني محسوب گردد.

از سوي ديگر، برخورداري تعداد قابل توجهي از زنان از دوره هاي آموزشي بالاتر موجب شده است تا خود آنان در آموزش زنان ديگر نقش مهمي را بر عهده گيرند و براي رفع كامل بي سوادي در ميان زنان تلاش نمايند. به همين سبب در حال حاضر 75درصد از آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي را زنان تشكيل مي دهند و در سال 1378 نيز 1/82 درصد از سوادآموزان و نوسوادان كشور، زن بودند.(4)

توجه زنان به آموزش و احراز درجات عالي‌تر تحصيلي، چنان بوده است كه حتي كاهش نسبي و اندك ميزان اشتغال زنان در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براساس آن تحليل گرديده است و گرايش بيشتر زنان به داشتن تخصص و تحصيلات عالي تر، عامل ورود ديرتر آنان به بازار كار و در نتيجه، كاهش ميزان اشتغال آنان محسوب شده است.(5) دست يابي زنان به آموزش و توانايي ها و تخصص هاي لازم براي حضور موفق در اجتماع باعث گرديده است كه امروزه دولت به جاي اين كه خود را متوّلي و عهده دار پيشرفت زنان محسوب نمايد،خود را تنها بسترساز و وسيله، معرفي نموده است(6) و به واقع نيز توجه به برخورداري زنان از عوامل اساسي و لازم براي حضور مناسب در اجتماع باعث شده تا آنان بتوانند به مرور در عرصه هاي مختلف اجتماعي حضوري مؤثر  و موفق از خود نشان دهند؛ هر چند كه در كنار اين امر، بسياري از شاخص هاي مربوط به حقوق اجتماعي زنان نيز رشدي فزاينده را نشان مي دهد كه در بخش قبلي به بسياري از آنان از حقوق اجتماعي مي باشد.

با اين حال، در مقايسه با دوران پيش از انقلاب اسلامي، از وضعيت زنان در دو زمينه انتقاد شده است. يكي در زمينه اشتغال زنان و ديگري در زمينه ي حقوق قانوني آنان. بررسي ميزان اشتغال زنان در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن نشانگر كاهش مقطعي است؛ يعني در دهه نخست انقلاب، ميزان اشتغال زنان سيري نزولي را پيمود و از حدود 13 در صد در سال 1355 به حدود 9 درصد در سال هاي پس از انقلاب  رسيد. هر چند كه اين روند در دهه ي بعد متوقف گرديد و در سال هاي بعدي به ميزان اشتغال زنان دوباره، افزوده گرديد. با اين حال، كاهش مزبور صورت گرفته بود. در توضيح اين موضوع بايد گفت كه دو عامل در ايجاد اين وضعيت مؤثر بود؛ نخست تأكيدي كه در سال هاي اوّل انقلاب بر نقش مادري و تربيتي زنان مي شد و تصويب قوانيني همانند قانون اشتغال نيمه وقت زنان نيز براي همين منظور صورت مي گرفت.
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4.روزنامه ي اطلاعات، سه شنبه 29 شهريور، 1379، ص 1

5.خديجه سفيري،جامعه شناسي اشتغال زنان،پيشين،ص 126

6.پيام زن، سال ششم، ش 64 تير، 1376، ص 30

دوّم، چنان كه اشاره شد، گرايش زنان پس از انقلاب اسلامي به تحصيلات عالي تر، عاملي براي كاهش مقطعي ميزان اشتغال آنان بوده است. با اين حال بايد توجه داشت كه  اوّلاً، اين كاهش، مقطعي و نسبتاً كم بوده است. ثانياً، با توجه به عدم وجود آمارهاي مجزا و تفكيكي درباره ي نوع و سطح مشاغل زنان نمي توان درباره ي ميزان تأثير اين آمار در اشتغال مؤثر، واقعي و مفيد زنان، اظهار نظر كرد.

حقوق قانوني زنان هم از مواردي است كه به پاره اي انتقادها دامن زده است. در واقع انطباق قوانين مختلف جزايي، مدني و... با دستورات فقهي موجب گرديد كه در مواردي تفاوت هايی در مورد زنان و مردان اعمال شود كه از برخي از آنها به صورت محدوديت ها و تبعيض هايي عليه زنان، انتقاد شده است.

و مهمترين آنها نيز در زمينه ي حقوق خانواده، اموال شخصي و نيز مقررات جزايي مي باشد. در دوران رژيم گذشته برخي قوانين در زمينه ي حقوق زنان به تصويب رسيد كه هر چند برخي حقوق مساوي با مردان را براي زنان به رسميت مي شناخت، امّا با شرع اسلام تعارض آشكار داشت؛ از جمله قانون حمايت خانواده كه در  1346تصويب شده بود و در سال 1353 نيز قانون جديدي با همان عنوان، جايگزين آن شده بود، در برخي از مسائل ازدواج و طلاق، حقوق خاصي را برای زن در نظر گرفته بود كه با فقه اسلام در تعارض بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي موارد مباين آن با شرع، لغو گرديد.

هر چند كه اين قوانين از اين نظر كه پاره اي حقوق مساوي با مردان را براي زنان در نظر مي گرفت مورد توجه برخي طرفداران حقوق زن قرار گرفت و رژيم نيز بهره‌برداري تبليغاتي از آن به عمل آورد و حذف آن ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي پاره اي انتقادها را از طرف برخي افراد برانگيخت، با اين حال، قوانين مذكور از سر بي اعتنايي به قوانين شرع ايجاد شده بود و علاوه بر اين بي اعتنايي در عمل هم موجب مشكلاتي مي گرديد.
چنان كه حقوق دانان نيز از آن انتقاد كرده اند(1) و آنها را قوانيني دانسته اند كه نه تنها از خانواده در جايگاه واحد و نهادي اجتماعي، حمايت نكرده، بلكه به اسم حمايت از زن، مباني خانواده را سست و از هم گسيختگي آن را تسهيل نموده است.

آن چه درباره ي اين گونه قوانين بايد به آن توجه داشت، اين است كه در سال هاي پس از انقلاب نيز درباره ي برخي احكام فقهي زنان تأملات جدي شده و احياناً ديدگاه ها و نظرات جديدي مطرح ساخته اند و زمينه هاي لازم براي تغيير برخي از اين گونه مقررات را فراهم نموده اند. البته اين كار، اقدامي ضابطه مند و اصولي مي باشد كه فقها و هم چنين صاحب نظران آن را انجام مي دهند و اين امر نه تنها منعي ندارد بلكه شرع به آن توصيه نيز كرده است. بويژه آنكه نظريه فقهي امام خميني(ره) درباره ي نقش زمان و مكان در اجتهاد، در اين زمينه بسيار تأثير گذار و قابل توجه بوده است.آن چه در دوران پهلوي درباره‌ي اين گونه مقررات و احكام انجام مي شد، بي اعتنایي به احكام شرعي و عدم برخورد اصولي و صحيح با آ ها بود، كه اين شيوه كاملاً مطرود بود و سبب ايجاد مخالفت هاي بسياري مي شد؛ در نتيجه، در اين زمينه هم با توجه به بحث هاي مطرح شده در جامعه درباره ي حقوق قانوني زنان، مي توان گفت كه روند تحولات مثبت بوده است.

در مجموع مي توان گفت، افزايش فعاليت هاي اجتماعي زنان بعد از انقلاب اسلامي به گونه اي بوده است كه بيشتر افراد به آن اذعان داشته اند(2) و به نقش مهم و تأثيرگذار انقلاب در حضور اجتماعي زنان اشاره گرديده است.

1.سيدحسن صفايي و اسدالله امامي،حقوق خانواده،جلد اوّل،انتشارات دانشگاه تهران،1370،ص 11

2.خديجه سفيري،جامعه شناسي اشتغال زنان، ص 45 

نتيجه گيري

براي مقايسه حقوق سياسي – اجتماعي زنان در دوره‌ي قبل از انقلاب اسلامي و پس از آن، از دو روش متفاوت مي‌توان استفاده كرد. روش نخست، استفاده از آمار و تكيه بر اعداد و ارقام مي باشد كه شايد ساده ترين روش نيز محسوب مي شود، زيرا به آساني مي توان آمارهاي مختلفي را از منابع متعدّد جمع آوري نمود و با جمع و تقسيم آن‌ها به نتايجي دست پيدا كرد، اما اين روش در عين ساده گي روش مناسب و گويايي نيست؛ زيرا در عين حالي كه ارزش آمار را در برخي استنتاج ها نمي توان انكار كرد، تكيه صرف بر آمار نيز در مواردي انعكاس درستي از واقعيات را نشان نمي دهد.

البته پيش از بيان نقاط ضعف، استفاده از آمار در تحليل و مقايسه، بايد اين نكته مهم را متذكر شد كه هم چنان كه در بخش قبلي مشاهده شد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقايسه با دوران پهلوي جز اشتغال كه پس از افتي اندك در دهه شصت رو به رشد بوده است، بقيه آمارها در زمينه هاي مختلف همگي رو به رشد مي باشند و در برخي از آن‌ها، روند افزايش بسيار قابل ملاحظه‌تر بوده است كه نرخ آموزرش و با سوادي زنان را بايد از آن جمله، محسوب نمود. با اين حال استفاده از آمار، روشي مناسب براي مقايسه كلي و نتنيجه گيري به نظر نمي رسد، زيرا آمارها همواره نه تمام واقعيت، بلكه بخشي از آن را نشان مي دهند، با اين عيب كه گاهي ممكن است حتي كاملاً حقايق را وارونه نشان دهند  و وقايع را تحريف نمايند.

به طور كلي در زمينه استفاده از آمار، حداقل براي نتيجه گيري در اين تحقيق، به سه عيب زير مي توان اشاره كرد:

نخست اين كه اصولاً برخي از مسايل به صورت آمار در نيامده است و حتي برخي از آن ها به طور كلي ناديده گرفته شده اند؛ براي مثال، در بيشتر كشور هاي توسعه يافته يا در حال توسعه، بخش عمده اي از فعاليت هاي توليدي و اقتصادي خانوارهاي كشاورز را زنان روستايي بر عهده دارند؛ ولي با وجود نقش زياد و مؤثر در اين فعاليت ها، درآمد آنان از حدود ¼ در آمد مردان فراتر نمي رود و جالب اينكه حتي اين درآمد اندك آنها نيز معمولاً در آمارهاي توليد ناخالص ملي كشور ها، محاسبه نمي شود.(1) بديهي است كه در ايران نيز چنين مشكلاتي را در زمينه آمار مي توان مشاهده نمود. يكي از كارشناسان  مسؤول تهيه‌ي نخستين گزارش ملي زنان ايران (براي عرضه به كنفرانس پكن) مي گويد:«وقتي فرم هاي الگوي سازمان ملل رسبد، در زمينه آمار مشكل داشتيم. اصلاً به تفكيك جنس عادت نشده بود. حتي در سازمان غير دولتي هم نبود. مثلاً يك سري اطلاعات مي‌خواستند در مورد ميزان مالكيت زنان، ما هرگز در بخش روستايي نتوانستيم به اين اطلاعات دست پيدا كنيم.»(2)

در واقع در سالهاي گذشته نه تنها به تفكيك آمار براساس جنس عادت نشده، بلكه به نياز اين امر نيز، در مواردي توجه نشده است به گونه اي كه حتي باور مسئوولان سازمان برنامه و بوجه نيز، گاهي چنين بوده است كه مخاطبان آنان، مردم ايران هستند و مردم زن و مرد ندارند،(3)لذا طبيعي است كه در برخي از زمينه هاي موبوط به زنان، نه اصولاً مي‌توان به آماري دست يافت زيرا اصلاً براي آمارگيري به آنها توجه نشده است و در برخي از زمينه ها هم متأسفانه آمار تفكيك شده براساس جنس، موجود نمي باشد.
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عيب دوم آن است كه برخي آمارها مي توانند به گونه اي عرضه شوند كه نه تنها واقعيات را نشان ندهند، بلكه گمراه كننده نيز باشند؛ براي مثال، در كشور چين برخي آمارها نشان دهنده وضعيت مطلوب زنان در اين كشور مي باشد. از جمله اينكه در سال 1988 ميلادي، زنان معلم 38 درصد كل معلمان را تشكيل مي دادند. تا اوايل دهه ي1990 ميلادي معادل 35 در صد از كل دانشمندان و تكنسين هاي چين، زن بودند. 48 درصد اعضاي انتخابي آكادمي علوم چين را كه عالي ترين مجتمع علمي را در اين كشور مي باشد، زنان تشكيل مي دهند.

طبق آمارهاي سال 1988 ميلادي حدود 30 درصد از كل كادر فني و علمي كشور، زن بودند.(1) هم اكنون حدود 60 درصد محققين رشته ي پزشكي را زنان تشكيل مي دهند.(2)

امّا در عين حالي كه اين آمار وضعيت مناسب زنان چيني را از نظر شاخص هاي فوق نشان مي دهد، توجه به اين نكته، كه در حال حاضر 70 در صد جمعيت بي سواد چين زن هستند،(3) آمارهاي قبلي را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و تا حدودي نقش آن ها را در اثبات وضعيت مطلوب زنان چينين كم رنگ مي سازد.

اين گونه گمراه كنندگي هاي آمار را متأسفانه در برخي موارد حتي در ميان مسؤلان كشور نيز مي توان مشاهده نمود. براي مثال، مشاور وزير آموزش و پرورش و مدير كل امور بانوان در مقايسه امكانات و فضاي آموزشي دختران و پسران، به اين نكته اشاره مي نمايد كه از ميان سالن هاي ورزشي موجود بيش از يك هزار سالن ويژه پسران است و فقط 11 سالن ويژه بانوان.(4)در حالي كه با توجه به امكان استفاده اشتراكي از سالن ها با زمان‌بندي ويژه پسران و دختران، بعيد به نظر مي رسد كه چنين آماري جز بزرگ نمايي موضوع، گوياي واقعيتي باشد.

سومين عيب اين كه، آمارها عمدتاً قادر هستند تغييرات و تحولات كمّي را نشان دهند و نمي توان تنها به كمك آن ها، تحولات كيفي را بررسي نمود؛ براي نمونه، در كشور شوروي سابق نيز آمارهاي مختلف به ظاهر وضعيت مناسب زنان را به تصوير مي كشيد.

33در صد نمايندگان پارلمان،50 درصد كميته هاي قانون گذاري محلّي، 70 درصد پزشكان و 60 درصد مهندسان شوروي را زنان تشكيل مي دادند؛(5) امّا فروپاشي اين كشور و بحران هاي مختلف سياسي و اجتماعي نشان داد كه رژيم حاكم بر آن كشور بر خلاف اين گونه آمارها، تا چه اندازه در آماده ‌سازي جامعه اي مطلوب براي مردم اين كشور، بويژه مردم مناطقي كه بعدها جمهوري مستقلي را تشكيل مي دادند، نا موفق بوده است.

1.سيماي زن در جهان (چين)، پيشين،ص 87
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4.مجله زنان،شهريور 78،شماره 55،ص 60،فاطمه تندگويان

5.خانم مارتيا استپانيان، نماينه زنان شوروي،دومين كنگره زن و انقلاب جهاني اسلام،ص182

به همين سبب و با توجه به معايب ذكر شده  و برخي معايب ديگر، به آمار معمولاً با نگاهي بدبينانه نگريسته شده است؛ چنان كه يكي از اقتصاددانان و صاحب نظران ايراني در اين باره مي كويد:«آنچه به هيچ رو پذيرفتني نيست و بدبختانه در ميان بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي وابسته به مكتب هاي مختلف رواج تام دارد، اين كه در تجزيه و تحليل عملكرد يك كشور در زمينه هاي مختلف بويژه اگر كشوري توسعه نيافته باشد، تقريباً به آمار و ارقام اكتفا شود.»(1) بويژه آنان كه غالباً اين گونه آمارگيري ها براساس شاخص هایي صورت مي گيرد كه در غرب مطرح شده و رايج گشته است و بر همين اساس در جوامع ديگر مي تواند كژتابي هاي بسياري داشته باشد. بويژه در جوامعي كه در مقايسه با جوامع غربي ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي متفاوتي دارند؛ لذا برخي از نويسندگان مسلمان عرب نيز از اينكه تاكنون در تحقيقات عربي انجام شده درباره ي زن، هيچ كوششي براي تعريف شاخص هاي متناسب با  ويژگي هاي فرهنگي و طبيعت عمل سياسي در جوامع عربي و اسلامي صورت نگرفته و تنها به بيان شاخص هاي غربي اكتفا شده، انتقاد نموده اند و چنين شاخص هایي را في نفسه نه تنها منعكس كننده ي وضعيت مشاركت و عمل سياسي زنان اين گونه جوامع ندانسته اند، بلكه در مواردي به گمراه كنندگي آن ها نيز اشاره كرده اند.(2) به همين دليل، يكي از اعتراضات ايران به فرم ها بر شاخص هاي كمّي و عدم توجه به شاخص هاي كيفي همانند خوشبختي و استحكام خانواده بوده است.(3)

روش دومي كه براي مقايسه كلي اين دو دوره و نتيجه گيري مي توان انتخاب كرد، روش تحليلي است، امّا در اين روش هم برخي با تحليل هاي جزيي در مقايسه ي اين دو دوره به نتايج نادرستي رسيده اند. عمدتاً هم منتقدان به موضوع حقوق قانوني زنان پاره اي از قوانين تصويب شده پس از پيروزي انقلاب را در مقايسه با قوانين قبل از انقلاب، انتقاد پذيرتر دانسته اند.

در واقع، عمده انتقادات برخي نويسندگان در زمينه مقايسه آماري، كاهش چند در صدي آمار اشتغال زنان در دهه ي اوّل انقلاب و در روش تحليلي، حقوق قانوني زنان خصوصاً در زمينه قوانين خانواده، حضانت اطفال، طلاق، ارث، و مسائل جزايي بوده است.

امّا روش درست‌تر آن است كه بررسي تحليلي و مقايسه اي اين دو دوره را در سطح كلان‌تري انجام داده، نيم نگاهي به اين پرسش اساسي داشت كه اصولاً در انقلاب اسلامي چه تحولي رخ داد و چه تغييري صورت گرفت؟

بديهي است اين پرسش را از ديدگاه و زاويه‌هاي مختلفي مي توان بررسي كرد. درباره انقلاب ايران ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و رهيافت هاي مختلفي براي مطالعه اين پديده، اتخاذ شده است كه مي توان به اين رهيافت ها اشاره نمود: تأكيد بر اهميت فرهنگي انقلاب، تأكيد بر اهميّت عوامل اقتصادي و جامعه شناختي انقلاب، تأكيد بر عوامل روانشناختي و شخصيتي شاه، رهيافت سياسي به انقلاب و رهيافت چند علّتي.(4)
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4.سيد صادق حقيقت،شش نظريه پيرامون انقلاب اسلامي، مجموعه مقاللات پژوهشي درباره انقلاب اسلامي،كميته پژوهش و مطالعات ستاددهه فجر انقلاب اسلامي، نشر هماهنگ، تهران، بهمن78،ص 42

بحث هاي مربوط به ريشه هاي اين پديده و تحليل آن هنوز هم از مباحث مهم حوزه هاي مختلف سياسي و جامعه شناسي است و ديدگاه هاي مختلفي درباره ي آن مطرح مي گردد، امّا آنچه به نوعي همه اين رهيافت هاي مختلف بدان توجه دارند، اين است كه در دوره پهلوي، روندي براي نوسازي جامعه آغاز گرديد و اقداماتي براي مدرنيزاسيون انجام گرفت. حال ريشه هاي شكل گيري اين روند نوسازي، شيوه هاي انجام آن، اهداف رژيم  از انجام آن ها، نقاط قوت و ضعف آن ها و دلايل عقيم ماندن بسياري ار آن ها و منجر شدن به شكل گيري انقلاب اسلامي از مباحثي است كه مورد توجه و بحث صاحب نظران ايراني و خارجي مختلفي قرار گرفته است. 

در اين روند نوسازي، زنان هم از اهميّت و جايگاه خاصي برخوردار بودند و به دلايل مختلف، رژيم توجه خاصّي به زنان نشان مي داد و در واقع قصد داشت، در فرآيند مدرنيزاسيون كشور از زنان چون الگوهاي مهم و نمادهاي مشخّص تجدّد به شكلي كه در نظر داشت، استفاده نمايد. براي در ك الگوي نوسازي رژيم و جايگاه زن در آن، ابتدا لازم است، به طور اجمالي، به ساختار قدرت سياسي رژيم پهلوي توجه شود، زيرا در پرتو الگوي سياسي حاكم در دوران پهلوي بهتر مي‌توان موقعّيت زنان را در روند نوسازي رژيم بررسي نمود.

براي تبين ساخت قدرت در عصر پهلوي و بويژه محمدرضا شاه، الگوهاي تئوريك متفاوتي بيان شده اند كه برخي از آن ها عبارتند از: الگوي نظري سرمايه داري  يا سرمايه داري وابسته، الگوي فاشيسم، الگوي ناسيوناليسم افراطي، الگوي ديكتاتوري نظامي، الگوي فئوداليسم، نظام پاتريمونيال و نظام استبداد شرقي.(1) به نظر مي رسد با وجود شباهت‌هايی كه ميان رژيم حاكم در دوران پهلوي با هر كدام از الگوهاي گفته شده وجود دارد، قابل انطباق‌ترين الگو با رژيم پهلوي، الگوي نئوپاتريمونيالي است و با اين الگو بهتر مي‌توان ساخت قدرت سياسي ايران را در دوران محدرضا شاه تبيين نمود.(2)

الگوي نئوپاتريمونيال در واقع نوع خاصي از نظام پاتريمونيال محسوب مي شود. نظام پاتريمونيال نظامي است كه در آن دستگاه حكومت، قلمرو شخصي و خصوصي شخص فرمانروا محسوب مي شود و اقتدار سنتي با توسعه دستگاه اداري و خصوصاً دستگاه نظامي، به صورت نظام موروثي تكامل پيدا مي كند.
در اين نظام اعضاي اجتماع سياسي، رعاياي شخص فرمانروا محسوب مي شدند.(3) حال اگر اقتدار پاتريمونيال قادر باشد خود را از محدوديت هاي سنتي به طور مطلق رها سازد، «نئوپاتريمونياليسم» ناميده مي شود كه البته خصوصيت‌هاي ديگري نيز دارد؛ از جمله اينكه در آن، فرمانرواي خودكامه بشدت متّكي به ارتش و نيروهاي نظامي مي‌گردد و از سوي ديگر مجبور مي شود، خواسته هاي آنان را برآورده سازد. در عين حال فرمانروا، نقش پدرانه‌اي را براي خود تصور مي كند و خود را پدر ملّت محسوب مي نمايد.(4)

1.محمد رضا عيوضي، طبقات اجتماعي رژيم شاه، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران 1380،ص 25
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در چنين الگويي از ساختار قدرت سياسي، محمدرضا شاه قدرت سياسي خود را به شيوه سلطنتي- استبدادي اعمال مي كرد و در آن، شاه هسته ي مركزي منظومه قدرت به شمار مي رفت.(1)  و در بطن چنين ساختاري، قصد داشت تا به صورت مستبدانه، الگويي از توسعه را به مردم تحميل كند.(2) در حقيقت، پس از سال هاي 1342، محمدرضا بر اثر فشارهاي داخلي و توصيه هاي آمريكاييان، دست به پاره اي اقدامات زده بود كه مبتني بر درك وي از نوسازي بود و با در نظر گرفتن منافع شخص  وي در تداوم حاكميت خودكامه اش، قرار بود ايران را از جامعه اي نيمه كشاورزي عقب مانده به كشوري مدرن، صنعتي و متمدن بدل سازند.(3) نتايج كوتاه مدت اين اقدامات، افزايش پروژه هاي عمراني و گسترش دستگاه بروكراسي و فساد اداري بود. همچنين به سبب آنكه اين نوسازي، نيازمند نيروي انساني متخصص بود، به سواد آموزي و تحصيلات دانشگاهي توجه نسبتاً زيادي داشت و زنان نيز توانستند با آموزش، حضور خود را در عرصه‌هاي اشتغال و كار پررنگ‌تر سازند.(4)

با اين حال، روند نوسازي، كمترين توجهي به اصلاحات سياسي نداشت و محمد رضا شاه حاضر نبود تا ساختار نظام سياسي حاكم را كه مبتني بر خصائص و ويژگي نئوپاتريمونياليستي بود، تغيير دهد و بتدريج نظام را به سمت دموكراسي سوق دهد. به همين جهت بيشتر توجه خود را به تحول فرهنگي جامعه معطوف ساخت.(5) در عين حال با توجه به اين كه رژيم شاه، وجود ايدئولوژي خاص را براي پيشبرد روند نوسازي ضروري مي‌دانست، به ترويج ناسيوناليسم همّت گماشته بود.(6) كه البته آن هم ناسيمناليسم به معناي واقعي نبود و به نوعي شبه ناسيوناليسم  محسوب مي شد كه عمدتاً بر اسطوره ها و سنت هاي كهن ايران باستان تأكيد مي داشت؛ با اين حال زنان مي‌توانستند، در عين ايدئولوژي ، الگوي مؤثر و قابل توجهي محسوب شوند.

هويّت ايراني، عمدتاً آميخته اي از سه فرهنگ و هويت مختلف ملّي، اسلامي و غربي است. در دوران پهلوي تلاش مي‌شد، تا اين هويّت جرح و تعديل شود و جنبه هاي ملّي و غربي آن پر رنگ تر گردد و از طرفي به دليل آنكه بسياري از ارزش هاي غربي و حتّي باستاني، با ارزش هاي ديني و اسلامي سازگار نبود، تلاش زيادي مي‌شد تا نقش فرهنگ اسلامي در هويّت ايراني كم رنگ تر گردد.

بديهي است، آميختگي اين سه فرهنگ، با يكديگر در خلال ساليان طولاني و به مرور و به آهستگي رخ داده بود و همواره تلفيقي از آن سه، معّرف هويّت و فرهنگ ايراني محسوب مي‌شود كه در اين ميان نقش و تأثير فرهنگ اسلامي غير قابل انكار بود. با اين حال رژيم، تلاش مي كرد تا در حداقل زمان ممكن، تأثيرات عميقي را در اين فرهنگ ايجاد نمايد.
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3.محمد حسين حافظيان، بررسي مشاركت سياسي زنان در روند انقلاب اسلامي ايران،پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران،تهران،1378،ص 57 
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تأكيد فراواني که در اين دوره، بر احياي دوران باستان و تمدن كهن ايراني مي شد، به همين سبب بود. در اين دوره، بويژه بر جايگاه زنان در ايران باستان تأكيد زيادي مي شد و چنان تبليغ مي گرديد كه زنان در ايران باستان و بويژه دوره ي ساسانيان از شأن و احترام زيادي بر خوردار بوده اند و حتي به مقام پادشاهي نيز مي رسيده اند و در موارد مختلفي، حقوقي همانند مردان داشته‌اند.

با وجود اين گونه ادعاها درباره ي حقوق زن در دوره ي ساساني، بايد دانست كه يكي از كساني كه تحقيقات بسيار گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است، معترف است كه «تقريباً تمامي آنچه  كه از كتاب عمومي فرخ درباره ي مقام و حقوق زن در امپراتوري ساساني مي توان استنباط كرد، به عبارت دقيق تر مربوط به وضع زنان طبقات دوّم و اوّل يعني طبقات پيشه‌ور و بازرگانان و طبقات اشراف است... درباره ي وضع حقوقي طبقات زيرين و بينواي اجتماع، اطلاعي از اين منابع نمي توان بدست آورد.»(1)

هم چنين وجود برخي از مفاهيم و عادات همانند ازدواج استقراضي(2) نشان مي‌دهد كه زنان در اين دوره موقعيت چندان استواري هم نداشته‌اند.

از سوي ديگر، علاوه بر احياي ارزش هاي ايران باستان، تللاش مي شد تا فرهنگ غربي و برخي از ارزش هاي آن به اجبار به جامعه ايراني تزريق شود؛ امّا تعارضات شديد فرهنگي مانع پذيرش فرهنگ غربي و گسترش آن در سطح عموم جامعه مي گرديد. در اين زمينه، اسلام و نفوذ آن در جامعه ايراني مانعي مهم و اساسي محسوب مي گرديد و به همين سبب همواره سعي مي شد به گونه اي نقش اسلام كم رنگ تر شود.  

البته در دوره ي رضاشاه، اين امر با خشونت بيشتري صورت گرفت ولي در دوره محمد رضا پهلوي سعي شد با ظرافت و عمدتاً از طريق تفسيرهاي انحرافي با اسلام مقابله شود. به گونه اي كه اسلام ترويج شده، قابليت تلفيق با دو فرهنگ ديگر را براي ساختن هويت و فرهنگ مطلوب رژيم دارا شود.

امّا طبيعي بود كه نه جايگاه مبهم و نا مشخص زن و كلاً توده‌ي مردم در دوران باستان مي توانست محمل مناسبي براي عرضه‌ي الگو و هويتي درست براي زن معاصر ايراني باشد و نه تزريق اجباري فرهنگ غربي به جامعه ايران، امكان پذير بود؛ در نتيجه نه تنها توافقي در اين راه حاصل نشد، بلكه موجب سرگشتگي و شكاف بيشتر ميان توده ي وفادار به اسلام و حاكميتي شد كه به دو فرهنگ ديگر اصرار بيشتري داشت.

رد ميان اين تعارضات، زنان نقش مهّم تري داشتند و بويژه حجاب آنان به صورت اساسي، از اهميّت فوق العاده‌اي برخوردار بود.

در واقع حجاب از سويي، امري ظاهري محسوب مي شد و از سوي ديگر ريشه هاي بسيار عميقي داشت، زيرا حجاب زنان، در انديشه‌ي بسياري از سردمداران و مهره هاي مؤثر رژيم پهلوي عامل ارتجاع و عقب ماندگي زن ايراني محسوب مي شد و همانند «پطر كبير» كه ريش نداشتن غربيان را سرَّ پيشرفت آنان محسوب مي نمود.
1.كريستيان بارتلمه، زن در حقوق ساساني، پيشين، ص 13

2.در ازدواج استقراضي، در مواقعي كه دوستان مرد نيازمند زن بودند، شخص مي توانست زن خود را حتّي بدون رضايت وي به مرد ديگري قرض دهد و فرزنداني هم كه در اين مدت ايجاد مي شدند، متعّلق به شوهر اصلي زن بودند. زن در حقوق ساساني، بارتلمه، ص 28

رژيم نيز نداشتن حجاب را سّر پيشرفت زنان غربي مي دانست، براي نمونه اشرف پهلوي در خاطرات خود، خاطره ي نخستين سفر خود را به پاريس و مشاهده ي زنان بي چادر را چنان با احساس  خاصّي بيان مي كند كه اوج شيفتگي وي را به امور ظاهري نشان مي دهد.

اصولاً در دوره ي پهلوي، روند غرب گرايي از سطح ظواهر فراتر نمي‌رفت و آنچه در جامعه جريان مي‌يافت تنها در سطوح و لايه هاي سطحي اجتماع و قشرهاي خاصي از جامعه تأثير مي گذاشت و متأسفانه برخي از آن ها هم تنها دل خواه كساني بود كه به تعبير قران كريم بهانه اي براي باز نمودن راه اميال و خواسته‌هايشان مي خواستند.

اوج سطحي نگري و غرب زدگي پوچ و افراطي در پايتخت كشور كه از نظر فرهنگي مسلط بود و فاصله بسياري با ديگر شهرها داشت،(1) به گونه اي شده بود كه «پدر ومادر ها بر فرزندان خود نام خارجي مي گذاشتند، در حالي كه نام هاي بسيار مناسب و زيباي ايراني در دسترس بود.

هشت سينما از ده سالن بزرگ سينما در پايتخت كه مشتريان آم ها به طور عمده از مردم طبقه متوسط و پايين تشكيل مي شدند، نام خارجي داشتند. مغازه ها حتي در نقاط نزديك تهران نه تنها نام خارجي بر خود گذاشته بودند، بلكه اين نام ها را هم با الفباي لاتين بر تابلوهاي خود نقش زده بودند، چون نشانه اي از شيك بودن ، تجدّد و آگاهي شمرده مي‌شد.»(2) البته سپردن زمام امور فرهنگ به دست خواهر شاه حاصلي جز اين نيز نمي تواند داشته باشد.(3)

با وجود اين گونه گرايشات ظاهري، جامعه هنوز در پذيرش ارزش ها و انديشه هاي غربي، مقاومت نشان مي داد. چنان كه در سال 1356، نظر سنجي انجام گرفته در شهر تهران نشان مي داد كه قريب 80 درصد پدران و مادران بشدت مخالف معاشرت قبل از ازدواج مي باشند(4)  و طبيعي است كه شهرها و مناطق ديگر كشور، با تهران از نظر فرهنگي و... تفاوت هاي بسياري داشتند و خواه نا خواه در برابر اين روند مقاوم تر بودند. 

1.رابت گراهام،ايران سراب قدرت،پيشين، ص 25

2.جهانگر آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوي،پيشين، صص121 و 122

3.در دوران پهلوي زمام امور فرهنگ كشور در دست مهرداد پهلبد بود كه با توجه به نفوذ شمس پهلوي بر وي عملاً زمام فرهنگ در دستان شمس پهلوي بود.شمس كه روحيات عجيبي داشت، بشدت شيفته ي آيين مسيحيت بود و سرانجام نيز به آن گرويد و علاوه بر تأسيس كليسايي در مهر شهر كرج، فعاليت هاي تبليغي فراواني را نيز براي آيين مسيحيت انجام داد. شمس پس از شكست در ازدواج اول خود با فريدون جم، با مهرداد پهلبد كه معلم موسيقي اش بود، ازدواج كرد. مهرداد پهلبد كه نام خود را به اصرا شمس و براي ازدواج با او از عزت الله مين باشيان به مهرداد پهلبد تغيير داده بود به سبب اين كار از خانواده خود طرد شد.(پهلوي ها به روايت اسناد،ج2،ص108)پهلبد در سال 1330 به معاونت وزارت فرهنگ و رياست اداره كل هنرهاي زيباي كشور منصوب شد و در سال 1340 نيز معاون نخست وزير و در عين حال رئيس اداره ي كل هنر هاي زيباي كشور شد. از سال 1343 تا 1357 نيز در رأس وزارت فرهنگ و هنر مشغول به كار بود.(همان ص 124) در يكي از گزارش هاي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(CIA) در سال 1976 درباره ي مدت وزارت پهلبد آماده است.«... شايد پهلبد، مدت طولاني خدمت خود در وزارت فرهنگ و هنر را مرهون شاه باشد. او با شمس خواهر بزرگ شاه ازدواج كرده است.»(از ظهور تا سقوط ، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي،1366،ص 66)

4.نظر پدران و مادران درباره ي نوجوانان و مسايل جنسي آنان، انجمن علمي اوليا و مربيان 1356، ص 7
حال فارغ از اينكه روند غرب گرايي، در دوره ي پهلوي سطحي بود و به فرض كه اين روند را سطحي و عمقي بدانيم، باز مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اتخاذ چنين روشي درست بود؟ و آيا روند غرب گرايي كه آغاز شده بود، مي توانست به راههاي زن ايراني و برخورداري وي از حقوق مختلف- به فرض قبول حسن نيّت رژيم- منجر گردد؟در اين زمينه، بايد به دو نكته مهم توجه كرد؛ تأثير نوگرايي و توسعه بر زنان، خود يكي از موضوعات مورد بحث در غرب بوده و هست و نظريات درباره ي اثر نوگرايي بر زنان با دوگانگي رو به رو بوده است؛ يعني در عين نظرات مثبت، برخي نيز به نظرات منفي نوگرايي بر زنان پرداخته‌اند و نوگرايي را عاملي دانسته اند كه زنان را از ارزش هاي سنتي دور مي كند، بدون آنكه معناي جديدي را براي آنان جايگزين نمايد.(1)

نويسندگان و متفكران متّعددي از جنبه هاي مختلف به نأثير نوگرايي در زنان توّجه كرده اند. برخي با تأكيد بر اهيّت خانواده، تأثير نوگرايي در خانواده، يعني ضربه گير مهّم جامعه  كه فرد مصدوم و لطمه ديده در نبرد با جهان بيروني را در خود جاي مي دهد و التيام مي بخشد، و خود خانواده را يكي از مصدومان پيشرفت كنوني دانسته اند.(2) برخي با انتقاد از بحران هاي اجتماعي متذكر شده اند كه سرخوردگي هاي مختلف زنان غربي باعث شده است تا برخي از آنان مسيرهاي اشتباهي را براي رهايي جستجو نمايند كه از جمله‌ي آن ها پناه بردن به روابط چنسي نامحدود و يا نزديكي و وابستگي افراطي به فرزندان بوده است.(3)

در واقع تجدّد در مواردي نه تنها رضايت زنان را از زندگي افزايش نداده بلكه از آن كاسته است. در يكي از تحقيقات غربي نشان داده شده كه امروزه به دختران دو نقش متفاوت آموخته مي شود؛ نخست نقش زنانه كه در آن بايد حساس تر و ملايم تر از مردان باشند و ضمن دلربايی به كودكان و زندگي زناشويي علاقمند باشند و دوم نقش جديدي كه در آن از آنان توقّع دارند رفتاري شبيه مردان داشته باشند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بسياري از دختران دانشجو از داشتن دو نقش در يك زمان و مطابقت آن دو با يكديگر اظهار نارضايتي بسياري كرده اند.(4)

در واقع امروزه، آشكار شده است كه زنان در مقايسه با ديگر قشرهاي اجتماعي از تحولات فن آوري و اجتماعي برگرفته از فرآيند توسعه، بيشتر زيان ديده و مورد تعرض قرار گرفته اند(5) و به همين سبب حتي اتخاذ سياست هاي توسعه غرب هم بدون جرخ و تعديل  در آن ها نمي توانست مسير مناسبي براي بهره مند ساختن زنان از حقوق مختلف باشد.

نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه، اين است كه نفاوت ساختارهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... در جوامع مختلف باعث مي شود تا اتخاذ روش هاي غربي در محيط هاي متفاوت، تأثيرات زيان باري را براي زنان در پي داشته باشد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.نسرين مصفا، مشاركت سياسي زنان در ايران،پيشين، ص 85 و 81

2.الوين تافلر، شوك آينده، پيشين، ص 239

3.اولين ريو،«راز زنانگي» ترجمه زهره زاهدي، زنان، شماره ي 2،اسفند 79، ص18

4.خديجه سفيري، جامعه شناسي اشتغال زنان،پيشين، ص 31

5.آذر قلي زاده، علل ناديده گرفتن نقش زنان روستايي در فرآيند توسعه كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد كشاورزي و توسعه،سال هفتم،ش27، پائيز1378،ص 176

براي نمونه مي توان به بحث اشتغال اشاره كرد. در جوامع غربي، وجود مهدكودك هاي مدرن و مجهز و هم چنين فرآورده هاي غذايي آماده و رواج آن ها و برخي عوامل ديگر موجب مي شود تا زنان شاغل كمتر آسيب ببينند، در حالي كه در كشوري همانند ايران تكيه صرف بر اشتغال زنان(1) بدون وجود امكانات مشابه غربي و ساز و كارهاي ضروري، مي تواند تأثيرات بسيار زيان‌بار تر و شديدتري بر زنان شاغل و هم جنين خانواده ي آنان داشته باشد.(2) براي مثال، مي توان به تحقيقات سازمان يونسكو اشاره كرد كه در زمينه آموزش ثابت شده است كه تفكيك مدارس براساس جنسيّت در ميزان موفّقيّت و كيفيت كار آموزگاران زن و همچنين در ميزان ثبت نام، موفقيت و پيشرفت زنان بشدت مؤثر بوده است.(3)

به همين دليل به بيشتر كشورهاي خاورميانه توصيه شده است تا از الگوي غربي كه با نياز ها و شرايط منطقه اي سازگار نيست و موجب بروز مشكلات مي شود دست بردارند و شيوه اي را بكار گيرند كه دربرگيرنده ي شرايط و نيازهاي محلي باشند.(4) به همين سبب خود يونسكو بر خلاف برخي كه به تبعيت از غرب خواهان عدم تبعيض ميان دختر و پسر در مدارس مي باشند، اظهار مي دارد كه مدارس غربي مختلط، هنگامي كه امكانات و شرايط آموزشي را به طور يكسان به هر يك از دو جنس عرضه نمايند، لزوماً تبعيض آميز نيستند.(5)

با وجود اين در دوره پهلوي بدون توجه به اين گونه مسائل، روند ظاهري غرب گرايي بشدت ادامه داشت و گاه به اقدامات خفيفي هم منجر مي شد. مثلاً«اسد ا... علم» هنگامي كه به رياست دانشگاه شيراز منصوب شد، دستور داد از ورود دختران چادري به دانشگاه شيراز جلوگيري شود كه با اعتراض دانشجويان و برخي از علما مجبور به عقب نشيني شد. 

چنين اقدامي نشان دهنده اوج مخالفت مهره هاي اصلي رژيم با شعاير اسلامي و بويژه حجاب، يعني يكي از مهمترين نمادهاي اسلامي بود و در واقع اگر اين گونه مهره ها توان لازم را در خود مي ديدند، به هيچ وجه از گسترش اين گونه اقدامات به تمام كشور همه بخش هاي مختلف ابا نمي كردند.

1.متأسفانه بايد گفت كه اشتغال به يكي از مشخصه هاي اصلي نهضت فمينيسم در ايران(حتي مهمترين مشخصه آن) تبديل شده است.

2.زن، علم صنعت و توسعه،مقاله ي زن در توسعه يا فرايند مؤثرسازي، پروين مسنن مضفري،ص 42

3.اليزابت مك گينگ،نقش آموزش زنان در توسعه ي اقتصادي،پيشين، ص 195

4.همان،ص 201

5.همان،ص 192

اهميت اين  اقدام و اقدامات مشابه از آن جا بيشتر مي شد كه دانشگاهها به نوعي يكي از اصلي ترين سرچشمه‌هاي دست يابي به حقوق سياسي و اجتماعي محسوب مي شدند؛ زيرا سير تحوّل جامعه به گونه اي بود كه علناً بدون تخصص و تحصيلات عالي امكان مشاركت مؤثر و موفق در بيشتر فعاليت ها وجود نداشت.

در مجموع، در دوره ي پهلوي، مجموعه ي شرايط براي زنان به گونه اي بود كه به تدريج امكان مشاركت سياسي و اجتماعي از زنان مسلمان و عفيف و به طور كلي عموم افراد مسلمان و دين دار سلب گرديد.

در زمينه ي سياست، نوعي استبداد و ديكتاتوري مطلق حاكم بود و اصلاً حق سياسي، خواه براي مردان و خواه براي زنان مفهومي نداشت. در زمينه ي مشاركت هاي گوناگون اجتماعي هم چهارچوب هاي مورد نظر رژيم بايد رعايت مي‌گرديد كه همين چهار چوب ها عملاً امكان مشاركت توده اي از زنان را از بين برد. با اين حال رژيم همواره فكر مي‌كرد كه براي زنان و دانشگاهيان، كارهاي زيادي انجام داده است و محمدرضا همواره از اينكه زنان و دانشگاهيان را هم در صف مخالفان خود مي‌ديد، متعجب بود. وي از اين نكته غافل بود كه مخالفت طبقه اي متوسط، روشنفكران و دانشجويان از كاستي هاي مادي سرچشمه نمي گيرد كه رژيم فكر مي كرد تا حدي درباره آن ها اقداماتي انجام دهده است، بلكه براساس الگوي مخالفت اين طبقه اعتراض آنان عمدتاً از نوع امنيت رواني، از خود بيگانگي و احساس گناه شخصي و نياز شديد به احساس هويت  مايه مي گيرد.(1) يعني تقريباً تمام آن چيزهاي كه شاه از آنان غفلت كرده بود در نتيجه عدم انطباق روند نوسازي كه شاه در پيش گرفته بود با نظام ارزشي جامعه ايران آن را به صورت حركتي كور و ناقص در آوردكه در نهايت نيز تزلزل حاكميت سياسي و شكل گيري انقلاب اسلامي را در پي داشت.(2)

هنگامي كه با انفجار خواسته هاي سركوب شده عموم مردم طومار رژيم پهلوي بر چيده شد تحول عظيمي در جامعه صورت گرفت و به تعبير دكتر عنايت، روند غربي كردن كشور با انقلاب اسلامي متوقف شد و عرصه جامعه براي حضور ملت مسلمان و در ميان آنان زنان دين دار جامعه فراهم گشت. در واقع دوره جديدي در رويارويي با غرب آغاز گرديد.

برخي از پژوهشگران دوره هاي مختلف رويارويي با تمدن غرب را در تاريخ ششصد ساله ي ايران به اين ترتيب تقسيم‌بندي نموده اند: ناديده انگاري، بهت، خوديافته گي و آگاهي (3) و تأكيد داشتند كه «اگر چه طليعه دوره آگاهي را مي توان در دهه چهل و پنجاه مشاهده كرد، امّا طبيعي است كه شروع قطعي اين دوره را بايد ابتداي انقلاب اسلامي دانست.»(4)

 طبيعي بود كه اين مقطع فرصت تاريخي و طلائي را در اختيار زنان جامعه ايراني قرار داده بود تا براي كسب اعتماد به  نفس و هويت مستقل خود تلاشي مضاعف كنند.

1.ساموئل هانتينگتون،سامان سياسي در جوامع دست خوش دگرگوني، ترجمه ي محسن ثلاثي،تهران، نشر علم، 1370، ص 536

2.محمدرحيم عيوضي،طبقات اجتماعي و رژيم شاه، مركز اسناد انقلاب اسلامي،1379،ص 194

3.زضا منصوري،ايران،1427 عزم ملي براي توسعه ي علمي و فرهنگي، طرح نو، 1377، اوّل، ص 44

4.همان، ص 58

البته با توجه به ماهيت اسلامي اين نهضت و حضور فعّال و موثر زنان در اين نهضت در سال هاي آخر رژيم دستگاه حاكم تبليغاتي را عليه نهضت اسلامي به راه انداخته بود، با اين مضمون كه حكومت اسلامي درباره ي زنان بسيار سخت گير خواهد بود و عملاً بسياري از حقوق سياسي و اجتماعي زنان را از آنان سلب خواهد كرد. البته چنين تبليغاتي منحصر به رژيم پهلوي نيز نبود و گاه و بي گاه در گوشه هاي مختلفي از جهان چنين اتهامات و ايرادهايي متوجه اسلام مي‌گرديد. 

هر چند تجربه ي عملي انقلاب اسلامي خود بهترين مؤيد براي اثبات نادرستي چنان تبليغاتي است، با اين حال اشاره‌ي كوتاهي به اين موضوع خالي از لطف نيست. محمد رضا شاه در دفاع از عملكرد رژيم خود به گونه اي فاخرانه مي گفت:«... زنان ما وزير و سفير و استاد دانشگاه بودند، به رياست انجمن شهر انتخاب شدند، به نمايندگي مجلس و سناتوري رسيدند. رئيس ادارات و صنايع شدند، نقش بزرگي در مبارزه با بي سوادي و در سپاه بهداشت ايفا كردند» و مدعي بود كه « در نظم اجتماعي كه بعضي از ملّاها سعي در برقراري آن دارند، ديگر همه ي اين ها براي زنان غير ممكن خواهد شد.»(1)

براي مثال، در مصر با آغاز جنبش هاي اجتماعي زنان آنان متوجه شدند كه برخي از محدوديت ها همانند نقاب و انزوا تكاليف اسلامي نبوده و تنها هدف آن ها تسلط مردسالاري بوده است و دريافتند: آنان در مقام زن، در اسلام، حقوقي دارند كه مردسالاري آن ها را سلب كرده بوده است.(2) ادامه ي اين روند تا امروز نيز ادامه داشته است. امروزه فمينيست هاي مصر با اين بينش كه مرد سالاري زنان را سركوب مي كند نه اسلام، ميان اسلام و مرد سالاري تفاوت مي نهند. آنان با هوشياري تلاش هاي مخالفان را براي محدود كردن زنان به اسم اسلام نادرست دانسته، اجازه ندادند تا اسلامشان چند قطبي گردد. آنان از مباحثات اسلامي براي پايان بخشيدن به ظلم هاي مرسالارانه استفاده‌ي فراواني نموده اند.(3)

برخي از پژوهش گران غربي نيز با تحقيقات خود نشان داده‌اند كه برخي ادّعاها درباره‌ي نقش اسلام در ايجاد محدوديت براي زنان بويژه در زمينه ي آموزش يعني بنيادي ترين حق، بي اساس بوده است. با برخي نظر سنجي ها عقيده ي موهومي را كه ثبت نام اندك را در برخي كشورها به اسلام نسبت مي دهد، مردود مي دانند. نتايج تحقيقات «روزل ويك»(1980) نيز نشانگر آن بوده است كه اسلام مانعي براي ثبت نام دختران در هند نبوده است و تحقيقات «ساركر»(1986) نيز بي اساس بودن برداشت هاي را كه مدّعي مخالفت اسلام با دانش آموختن زنان و مردان است، اثبات نمود.(4)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1..محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، پيشين، ص 234

1.سيماي زن در جهان،مصر، پيشين، ص 82

2.همان،ص 97

3.اليزابت مك كينگ، نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادي، پيشين، ص 258

4.درباره ي تحليل رابطه ي اسلام و حقوق زنان ، يكي از بهترين نوشته هايي كه مؤلف به آن برخورد نمود مقاله ي تفكرات نظري درباره ي تنزل جايگاه زنان در جوامع اسلامي نوشته ي كريم خان محمدي مندرج در مجله علوم سياسي( فصل نامه ي علمي – پژوهشي ) سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1378 بود كه علاقمندان را به مطالعه ي آن توصيه مي نمايد.

البته براي پژوهش گران و محققان داخلي، با توجه به مستندات بسيار درباره ي تشويق اسلام به دانش و كار بطلان چنين ادعاهايي از همان ابتدا بديهي بود.(1)
به هر حال پيوند نهضت با اسلام و دل بستگي توده ي مردم به تعليمات آن چنان بود كه اين تبليغ هاي منفي رژيم تأثيري در اراده و ذهنيت مردم نداشت. اصولاً رژيم از اينكه نكته غافل بود كه حتي نخستين جنبش هاي اجتماعي زنان در ايران رنگ و بوي اسلامي داشت و سعي مي شد تا رنگ و بوي مذهبي آن حفظ شود. به گونه اي كه در سرلوحه ي اساسنامه اولين جمعيت زنان ايران يعني«نسوان وطن خواه» بر حفظ شعاير و قوانين اسلامي تأكيد شده بود و به همين ترتيب نام هاي نخستين مدارس تأسيس شده به دست زنان نيز عمدتاً مذهبي و اسلامي و نام هاي همانند مستورات، پردگيان، مخدرات اسلاميه، ناموس و عصمتيه بود؛ اما بعدها با دخالت نظام سياسي پهلوي دچار تحولات تحميلي گرديد.

از اين زاويه دوره پهلوي را بايد به صورت شكافي عميق دانست  كه ميان اين جريان اصيل اصلاح طلبي رشد و خيزش زنان و رجعت و شكوفايي دوباره ي آنان با طلوع انقلاب اسلامي فاصله افكند.

با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي شكاف ميان حكومت و مردم از ميان رفت. مردم مسلمان ايران و طبيعتاً زنان دين‌دار و مسلمانان ايراني، فرصتي يافتند تا در سايه ي حكومت، خواسته هاي خود را عملي سازند و در راه تحقق هر چه بيشتر آن ها تلاش نمايند.

اوج اين حضور و مشاركت فزاينده مردم و بويژه زنان را در رأي گيري ها و همه پرسي ها مي توان ملاحظه نمود. بويژه حضور زنان در اين عرصه ها و نقش فعال و مؤثر آنان در اين جنبه ي مهم از مشاركت سياسي، مثال زدني و ستودني بود. 

1.نسرين مصفا، مشاركت سياسي زنان، صص 111-112  

البته در برخي از جنبه هاي مشاركت سياسي همانند احراز پست هاي سياسي و اجرايي و برخي زمينه هاي ديگر، پاره اي محدوديت ها وجود داشت كه البته ناگزير بود، زيرا از سويي فقدان تجربه علمي زنان در فعاليت هاي سياسي و اجرايي و شرايط دشوار مملكت، عملاً مانع حضور آنان مي گرديد و از سوي ديگر براي احراز برخي سمت ها ممنوعيت‌هاي شرعي و فقهي وجود داشت؛ اما فرصت و عرصه اي كه با انقلاب اسلامي براي حضور و مشاركت زنان پديد آمده بود، چنان گسترده و پردامنه بود، كه اين گونه موارد چندان مهم جلوه نمي كرد. با اين حال از همان روزهاي نخست براي افزايش توانايی‌هاي زنان براي برخورداري بهتر از حقوق مختلف سياسي و اجتماعي، تلاش هاي گسترده‌اي صورت گرفت و مهم تر از همه، براي آموزش و سوادآموزي زنان، اهتمام درخور تحسيني صورت گرفت.

حاصل اين تلاش ها و اقدامات را امروزه كه زنان ايراني به موقعيت هاي شايان توجهي در عرصه هاي مختلف دست يافته اند مي توان ملاحظه نمود؛ اما متأسفانه، با وجود اين موفقيت هاي چشم گير و گسترده، انعكاس اين موفقيت ها چه در داخل كشور و چه در خارج چنان كه بايد، نبوده است و بويژه در خارج از مرزها همواره تحت الشعاع تبليغات منفي برخي كشورها و گروه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي، قرار داشته است. به گونه اي كه مراودات فرهنگي مختلفي در سال هاي اخير، موجب تعجب بسياري از غربيان شده است.(1)

علت اين انعكاس ضعيف را در مواردي مختلفي مي توان جستجو كرد. از سويی حجم عظيم تبليغات منفي و جو‌سازي‌هاي مختلف عليه نظام جمهوري اسلامي و بويژه جايگاه زنان در آن، موجب ايجاد چنين تصورات غلط و غير واقع بينانه گرديده است و از سوي ديگر تفاوت شاخص هاي غربي  و شاخص هاي اسلامي موجب گرديده تا حتي افرادي كه فارغ از اين گونه جوسازي ها به بررسي حقوق زنان در ايران پرداخته اند، در بررسي هاي خود را ه خطا بپيمايند؛ زيرا غرب در دهه هاي اخير و حتي مي توان گفت سده هاي اخير، همواره تلاش نموده است تا معيارهاي خود و شاخص‌هاي مورد نظر خود را به كشورهاي مختلف توسعه نيافته يا در حال توسعه تحميل نمايد و حتي سازمانهاي بين‌المللي نيز همراه اين كشور ها از اين معيار ها بويژه در زمينه مسايل انساني و اجتماعي به صورت اهرم فشار استفاده نموده اند.(2)

بديهي است سنجش وضعيت زنان ايراني با شاخص هاي غربي در بيشتر موارد به نتايج مطلوب و واقع بينانه‌اي منجر نخواهد شد. از سوي ديگر، وضعيت نا مناسب و جايگاه ناصحيح زنان در برخي كشورهاي عربي در ايجاد اين ذهنيت منفي درباره ي زنان كشور ايران كه كشوري اسلامي است، بي تأثير نبوده است. به همين سبب  امروزه كه جمهوري اسلامي تلاش نموده است تا بدون پذيرش مطلق و بي چون و چراي ارزش هاي غربي، شرايطي را فراهم سازد تا ضمن رعايت ارزش هاي اسلامي و اخلاقي، امكان برخورداري زنان از حقوق مختلف سياسي – اجتماعي فراهم شود، شايسته است تا براي تعريف شاخص هاي مناسب و اسلامي تلاش گسترده اي صورت گيرد. ضرورت اين امر نه تنها در درون كشورهاي اسلامي احساس مي گردد، بلكه با توجه به اقبال زنان در برخي از كشورهاي غربي به اسلام، شايسته است كه اين شاخص ها و معيارها به درستي به آنان نيز شناسانده شود.

1.بيشتر، مواردي از اين گونه نظرات ذكر گرديد كه در اين جا ذكر يك مورد براي تأكيد موضوع خالي از فايده نيست: خانم« دانيل كشار »، مدير جشنواره مونترال كانادا، در سفر خود به  ايران گفت:« متأسفانه تصويري غلط از حظور زنان در ايران، در ذهن خارجي ها وجود دارد. آن ها فكر مي كنند كه زنان ايراني فعاليت هاي چنداني ندارند و تنها در خانه مي نشينند و خانه داري مي كنند در حالي كه اصلاً اين طور نيست و شما زنان فيلمساز خلاق و بسيار مستعدي داريد و بهتر است براي از بين بردن آن تصور غلط فعاليت هاي فرهنگي شان را در جهان افزايش دهيد. منم وقتي يك فيلم ساخته ي زن ايراني را در مونترال نشان دادم، همه تعجب كردند.»حقوق زنان،شماره ي 3، ارديبهشت و خرداد 77، ص 33

2.نسرين مصفا، مشاركت سياسي زنان در ايران، پيشين، صص87 و 88
براي مثال يكي از مشكلات كنوني زنان مسلمان در آمريكا و بويژه آناني كه تازه به اسلام روي آورده اند، اين است كه آنان با زنان مسلماني مواجه هستند كه از حدود شصت كشور مسلمان به آنجا مهاجرت نموده اند و طبيعي است هر كدام از آنان گوشه هاي از فرهنگ سنتي خود را نيز در كنار اسلامشان به تصوير خواهند كشيد. در نتيجه، اين امر به نوعي موجب سر گشتگي زنان مسلمان آمريكا در شناخت الگوي درست و يكسان زن مسلمان است.(1)

به همين سبب براي عرضه‌ي الگويي واحد از زن مسلمان بايد از درون متون اسلامي معيارهاي زن مسلمان را كه قابليت تطابق با جهان كنوني را داشته باشد، اخذ نمود و در كنار موفقيت هاي عملي زنان ايراني در عرصه هاي بين‌المللي، از نظر تئوريك نيز، به اين گونه مباحثات، غناي بيشتري بخشيد.

اين امر از آن حيث اهميت بيشتري مي يابد كه امروزه زنان مسلمان در غرب، سمبل اسلام شمرده مي‌شوند و چادر نمادي از تمدن اسلامي به حساب مي آيد.

در مجموع با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، تلاش ها و موفقيت هاي زنان ايراني در اين مدّت چنان بوده است كه حتي براي تحليل گران غربي نيز انكار ناپذير است.« ريدن گركت»، فرمانده شبكه ي جاسوسي سيا در امور ايران در پاسخ به اين سؤال كه:« به نظر شما نيرومندترين قشري كه در زمان انقلاب توانسته در ايران سر برآورد، كدام قشر است؟» مي گويد:

« سؤال ساده اي است، زنان. آنان قشر بسيار پر جنب و جوش، بسيار نيرومند و بسيار بانفوذي در جامعه ايران هستند. زنان در واقع برپادارنده يكي از دو شعار اصلي انقلاب اسلامي هستند. آنان پاسداران چادرند. شعار اصلي ديگر انقلاب تنفّر از ايالت متحده و اسراييل است. چادر نمادي است كه وجود انقلاب را در سر هر چهار راه و خياباني به نمايش مي گذارد. با چادر مي توان اين احساس را پديد آورد كه انقلاب اسلامي هنوز زنده و جاري است.»(2)

بدون ترديد اين سرزندگي، جنب و جوش و نيرومندي از بركات انقلاب شكوهمند اسلامي است.

1.سخنراني«دكتر ايوان حداد» از دانشگاه ماساچوست و مسئول آكادمي مذهبي آمريكا در نيوانگلند در كنفرانس دو روزه در قم 1377،نقل از كتاب نقد، زمستان 77 و بهار 78، ص 19 و 20

2.مصاحبه باريدن گركت، فرمانده شبكه ي جاسوسي سيا در امور ايران، پيام امروز، ش34، آبان1378،ص 39 

� تبیان، دفتر ششم، ص139، به نقل از کشف الاسرار، ص283.


� ـ محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، پیشین، ص257.


� ـ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، پیشین، ص26.


� ـ آیت‌الله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، پیشین، ص294.


� ـ رضا علیجانی، ایران فردا، پیشین، ص11.


� ـ برای نمونه مراجعه شود به سلسله‌ بحث‌های «مرحوم مطهری» در مجله‌ی پیام زن، سال اول، شماره‌ی 4، تیر 1371، ص14 و شماره‌های بعدی.


� ـ حقوق زنان، ش12، آبان و آذر78، ص48.


� ـ پیام زن، سال هشتم، شماره‌ی 9، آذر 1378، ص29.


� ـ روزنامه خرداد، شماره‌ی 160، 13تیر78، ص10.


� ـ رضا علی‌جانی، «نهضت بیداری زنان در ایران»، ایران فردا، ش41، ص11.


� ـ به عنوان مثل فرح گاهی ادعا می‌کرد حقوقی که وی به عنوان یک زن از آن‌ها برخوردار است نشان می‌دهد که زنان ایران به تساوی مطلوب با مردان رسیده‌اند.


� ـ حجت الله ایوبی، مشارکت انتخاباتی، علل و انگیزه‌ها، پیشین، صص203 و 204.


� ـ مهرانگیز کار، «مشارکت سیاسی زنان واقعیت یا خیال» زنان، ش47، مهر77، ص12.
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